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حرف‌هایی درباره‌ی پول
فروش جستار

کسی که سبک‌مغز نباشد، هرگز سراغ نوشتن نمی‌رود، مگر برای پول. 

ساموئل جانسون

کـه چـاپ شـده  انـدازه‌ی دیـدن اسـمش زیـر عنـوان مطلبـی  بـه  را  هیچ‌چیـز آدم 
سـرخوش نمی‌کنـد. مـن اولیـن بار ایـن سرخوشـی را در هجده‌سـالگی تجربـه کردم. 
دربـاره‌ی  نوشـتن  بـرای  مارین‌ایندیپندنت‌جورنـال مسـابقه‌ای  روزنامـه‌ی محلـیِ 
شـکاف نسـلی ترتیـب داد و نوشـته‌های برنده‌هـای مسـابقه را در چنـد شـماره‌اش 
منتشـر کـرد. مطلـب خواهـرم نـورا هـم جـزو نوشـته‌های برنـدگان دسـته‌ی هجـده تـا 
بیست‌ویک‌سـاله‌ها چـاپ شـد. ایـن ماجـرا انگیـزه‌ای بـه مـن داد تـا در کتابخانه‌ی 
دربـاره‌ی  مطلبـی  کنـم؛  هـم  سـر  چیـزی  و  بـردارم  یادداشـت‌هایی  ماریـن  کالـج 
عادت‌هـای مالـیِ عجیب‌وغریـب پدرهـا و مادرهایی کـه در دوران رکـود اقتصادی 
یادی گران  گر به نظرشان برسـد داروهای نسخه‌شان ز بزرگ شـده‌اند )آدم‌هایی که ا
تمـام می‌شـوند، قید خرید دارو را می‌زنند(. روزنامه نوشـته‌ام را چـاپ کرد و 125 دلار 
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هـم بـه مـن جایـزه داد. این پـول اولین پولی بود که از نوشـتن نصیبم شـد و تابسـتان 
پـا را بگـردم. گذشـته از  آن سـال بـا همـان پـول، و البتـه بـا مفت‌سـواری‌، توانسـتم ارو
ذوق دیـدن اسـمم روی چـک جایـزه، دیـدن اسـمم در روزنامـه چنان سرخوشـم کرد 
کـه انـگار معتادی به وصالِ مواد رسـیده. از خودم می‌پرسـیدم چقـدر باید بگذرد تا 

ایـن سرخوشـی را دوبـاره حـس کنـم. چـه بایـد بکنـم؟
بدیهـی بـود اول بایـد نوشـته‌ای بـرای روزنامـه بفرسـتم تـا روزنامـه بتوانـد چاپـش 
کنـد. چـه واقعیـت ناخوشـایندی! سـردبیرهایی کـه جسـتارها را در اینترنـت یـا در 
گهـان در اتـاق نشـیمن‌تان ظاهـر نمی‌شـوند  روزنامـه و مجلـه منتشـر می‌کننـد، نا
تـا زانـو بزننـد و از شـما بـرای انتشـار نوشـته‌تان اجـازه بگیرنـد. بی‌انصافـی اسـت 
کـه بایـد نشـانی یـا ایمیل‌شـان را پیـدا  امـا روالـش این‌طـور نیسـت. شـما هسـتید 
یـد، نوشـته‌تان را بـه ایمیـل یـا نامه‌تـان  کنیـد، املای درسـت اسم‌شـان را یـاد بگیر
ضمیمـه کنیـد، و کلیـد »ارسـال« را بزنیـد یا تمبـر را روی پاکت بچسـبانید و نامه را 

یـد.  در صنـدوق پسـت بینداز
دیگران  منت  و  ید  بینداز زحمت  به  را  خودتان  که  است  این  مثل  می‌دانم. 
که  کنند. در پنجاه پیش‌نویس مختلف تعریف می‌کنید  تا تحقیرتان  را بکشید 
، ساعت پنج صبح روزی در بارِ ساحلی، با برادرتان آشتی کرده‌اید.  بالاخره چطور
تا  حتی  شاید  و  می‌کنید  نامه  ضمیمه‌ی  را  پیش‌نویس  بهترین  و  آخرین  بعد، 
را میان یک  نامه‌تان  تا مطمئن شوید پستچی  بروید  صندوق‌پست سر چهارراه 
مشت نامه‌ی تبلیغاتی شبکه‌ی نتفلیکس گم نمی‌کند. دست آخر هم، به جای 
خبر پذیرشِ مشتاقانه‌ی نوشته‌تان )»واقعاً به ما اجازه می‌دهید این اثرِ روح‌نواز را 
منتشر کنیم؟«( که منتظرش هستید، یادداشتی زیراکسی به دست‌تان می‌رسد: »اثر 
شما با خواسته‌های فعلیِ ما تطابق ندارد.« تازه، اگر اصلاً جوابی به دست‌تان برسد. 
کامیونـی زیرتـان می‌گیـرد، چـرا بایـد وسـط  یـاد،  ز بـه احتمـال  وقتـی می‌دانیـد 
گر نوشـته‌تان را برای ناشـران نفرسـتید، مجال دوست نداشتنش را  خیابان بپرید؟ ا
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بـه آن‌هـا نمی‌دهیـد. اصلاً شـاید بهتر باشـد نوشـته‌تان را در کشـو قایم کنیـد یا فقط 
بـه آدم‌هـای خـاص زندگی‌تـان )مث اًلبچه‌ها یـا مادرتان( نشـانش بدهیـد؛ آدم‌هایی 
می‌توانیـد  این‌طـوری  می‌کننـد.  ذوق  نوشـته‌تان  خوانـدن  از  یـد  ندار شـک  کـه 

یـد.  گرمـای مطبـوع شـعله‌ی نبوغ‌تـان لـذت ببر بی‌مزاحمـت، از 
بزدلانـه بـه نظـر می‌رسـد؟ خـب، کار دیگـری هـم می‌توانیـد بکنیـد. نوشـته‌تان را 
بـرای مجلـه‌ای بفرسـتید کـه در انتشـار مطالـب ارسـالی از همـه‌ی نشـریات کشـور 
سـخت‌گیرتر اسـت. وقتی جواب منفی دادند، فکر انتشار آثارتان را برای همیشه از 
سـر بیـرون کنید. دوسـتم تَنِر که معـاون رئیس بانک اسـت، دربـاره‌ی کودکی‌اش در 
می‌سی‌سـی‌پی چیـزی نوشـت و بـرای نیویورکر فرسـتاد. وقتـی مطلبـش را رد کردند، 
نامه‌شـان را مچالـه کـرد، نوشـتن را کنار گذاشـت و دوباره تمـام آخرهفته‌هایـش را با 
خوانـدن رمان‌هایـی دربـاره‌ی دوران جنـگ داخلـی کنـارِ شـومینه گذرانـد. مسـئله 
کـه دردِ »نـه« شـنیدن از ناشـر  حـل شـد. دیگـر هرگـز در موقعیتـی قـرار نمی‌گرفـت 
کـه بالاخـره، دیـر یـا  ، شـعفِ »بلـه« شـنیدن را. شـعفی  را تجربـه کنـد. و همین‌طـور
زود، نصیبـش می‌شـد. کمتـر نشـریه‌ای در ایـالات متحـده هسـت کـه جسـتارهایی 
سـتون‌های  تـا  گرفتـه  نیویورک‌تایمـز  از  نکنـد،  منتشـر  کارمـزدی  نویسـنده‌های  از 
نویسـندگان مهمـان روزنامه‌هـای کسـالت‌آور محلـی. حتـی رادیـوی ملـی جسـتار 

پخـش می‌کنـد. مجله‌هـای آنلاینـی مثـل سـالن و اسـلِیت هـم پـر از جسـتارند. 
بخـش  بـرای  بـار  یـک  مث اًل فروختـه‌ام.  یـادی  ز سـال‌ها، جسـتارهای  ایـن  در 
»روزمره‌«ی نشـریه‌ی شـعبه‌ی کالیفرنیای فروشـگاه مِروینز درباره‌ی غر زدن نوشـتم.

 صبح، شـوهرم بیل پشـت سـرم به آشـپزخانه می‌آیـد و مثل آدم‌هـای فلک‌زده 
به کاسـه‌ی ظرف‌شـویی خیـره می‌شـود. از خودش می‌پرسـد »چطـور می‌تونم 
بـا زنـی زندگـی کنـم کـه خمیردنـدون رو تـوی ظرف‌شـویی تـف می‌کنـه؟ بایـد 
 ، چیزی بهش بگم و پارچه‌ی نفیسِ عشق‌مون رو پاره کنم یا باید تا آخر عمر

هـر روز صبح، عصبانیتـم رو قورت بدم؟«
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برای بخش »آداب معاشرتِ« مجله‌ی گلمر درباره‌ی مردهای ناخن‌خشک نوشتم 
و ماجـرای مـردی را تعریف کردم که وقتی از سـینما بیرون آمدیم، پرسـید نوشـیدنی 
می‌خواهـم و وقتـی جـواب مثبـت دادم، شـیر آبخـوریِ کنـار خیابـان را نشـانم داد. 
وقتـی مـدل جدیـد فولکـس قورباغـه‌ای بـه بـازار آمـد، بـرای مجلـه‌ی وایـا دربـاره‌ی 
روزی نوشـتم کـه از سـواری‌های معمولـیِ نمایشـگاه خـودرو چندشـم ‌شـد و دسـت 
گـن کروکـی بـرای خـودم خریـدم. »در پارکینـگ، وقتـی بـه صف‌  ، یـک فولکس‌وا آخـر
مرتـب سـواری‌های معمولـی نـگاه می‌کـردم، حـس کـردم موهایـم سـفید می‌شـوند، 
یدرزدایجسـت  صورتـم چـروک می‌خـورَد و دارند روی تابوتم خـاک می‌ریزند.« برای ر
مطلبـی دربـاره‌ی تابسـتان‌های طولانـی و کنـدِ کودکـی‌ام نوشـتم. بـرای مجلـه‌ی مـور 
مطلبـی دربـاره‌ی تازه‌مادربزرگ‌ها نوشـتم و مطلبـی هم درباره‌ی این‌کـه چطور وقتی 
به میانسـالی می‌رسـی، کمتر به مادرت سـخت می‌گیری. شـما هم نوشـته‌هایتان را 

یـد. بـه قـول یکـی از هنرجویانم  بـرای مجله‌هـا بفرسـتید. می‌دانـم دلـش را ندار

کنـد.  بهـم تجـاوز  کسـی  از خـرس نمی‌ترسـم. نمی‌ترسـم  یـا  ارتفـاع  از  مـن   
امـا از این‌کـه احمـق بـه نظـر برسـم، از این‌کـه مجبـور شـوم از رؤیاهایـم دسـت 
بکشـم، از این‌کـه روزی بفهمـم نوشـته‌هایم هرگـز در مجلـه‌ی نیویورک‌تایمـز 
منتشـر نمی‌شـوند در حـد مـرگ می‌ترسـم. بـا ایـن حـال، وقتـی مجلـه‌ی اوی 
یِل‌سـیمپل یـا حتـی نیویورکـر را  اوپـرا وینفـری را ورق می‌زنـم یـا جسـتارهای ر

می‌خوانـم، بـه خـودم می‌گویـم می‌شـد مـن این‌هـا را نوشـته باشـم.

روزنامه‌هـا و مجله‌هـا  را در سـتون‌های  صدهـا هنرجـوی مـن جستارهایشـان 
، کـه حرفـه‌اش  یتـا هارگرِیْـو منتشـر کرده‌انـد یـا بـه شـبکه‌های رادیویـی فروخته‌انـد. ر
روان‌پزشـکی اسـت، بـرای مجله‌هـای حـوزه‌ی موسـیقی درباره‌ی سالسـا می‌نویسـد 
و بـرای نشـریه‌های تخصصـی دربـاره‌ی شـغلش. استیسـی اَپِـل هـر مـاه جسـتاری 
بـرای مجلـه‌ی اسـکرت! می‌نویسـد. جنیـس کـوک نیومـن، علاوه بـر انبـوه مطالـب 
مطبوعاتـی‌اش، دو کتـاب هـم نوشـته کـه یکـی از آن‌هـا رمـان مـری ــــ دربـاره‌ی مـری 
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از  نوشـته‌اند. قسـمت‌هایی  دربـاره‌اش  یـاد  ز مرورنویس‌هـا  و  اسـت  لینکلن‌ـــــ  تـاد 
ایمیل‌هـای هنرجویانـم دربـاره‌ی انتشـار آثارشـان را این‌جـا آورده‌ام. 

تلاش برای ثبت لحظه‌های مهم با کلمه‌ها بسیار لذت‌بخش است. عاشقش 
و  برمی‌گردم  مهم  لحظه‌‌ای  به  وقتی  می‌دهد،  نتیجه  تلاشم  وقتی  هستم. 
کلمه‌ها  کنم و به قالب  آهسته‌اش می‌کنم تا بتوانم به عمقش بروم، ثبتش 
درش بیاورم، سرمست می‌شوم. و وقتی می‌بینم تلاشم برای خواننده‌ها هم 

نتیجه داده، بی‌نهایت راضی و خرسند می‌شوم. )اِوِلین استراوس(

]جسـتارم را[ فرسـتادم و هشـت مـاه بعـد، سـاعت هفـت صبـح، تلفنـم زنـگ 
خـورد. زنـی کـه آن طـرف خـط بـود، از فـرط هیجـان نفس‌نفـس مـی‌زد. گفـت از 
مجلـه‌ی کازموپولیتـن تمـاس می‌گیـرد. نوشـته‌ام را خوانـده بـود و می‌خواسـت 
زن  سـحره.«  کلـه‌ی  نکـن.  اذیـت  »مامـان،  گفتـم  بزنیـم.  حـرف  بـاره‌اش  در
گفـت »چاپـش می‌کنیـم«.  گرفتـه و   از مجلـه تمـاس 

ً
کـه واقعـا کـرد  متقاعـدم 

) ز جملـه‌اش را هیچ‌وقـت فرامـوش نمی‌کنـم. )مـارش رُ

گفتیـد پنـج چیـز  کـردم. بـه مـا  کارگاه »روایـت اول‌شـخص« شـما شـرکت  در 
( درباره‌ی خودمان بنویسـیم. از دل آن تمرین، مطلبی  عجیب‌‌و‌غریب )یا نادر
ترکیـب   ، روز عصـر یـک  و  نوشـتم  مـن«  یونانـی  پرپشـت  بـا عنـوان »موهـای 
لاف‌زنـی و یـک فنجـان بـزرگ قهـوه‌ باعـث شـد بـه مسـئول مطالـب ارسـالی در 
مجلـه‌ی او تلفـن کنـم. پیغام‌گیـرش چیـزی بـا ایـن مضمـون می‌گفت کـه »ما با 
نویسـنده‌های کارمـزدی کار نمی‌کنیـم و مطلبـی را کـه خودمـان سـفارش نـداده 
ید. نوشـته‌تان را نفرسـتید.« جـان کلام این‌که  یـم. پیام نگذار باشـیم، نمی‌پذیر
مزاحـم نشـوید. بـا ایـن حال، پیـام گذاشـتم و عنوان مطلبـم را گفتم. سـی ثانیه 
بعد تلفن کرد و از من خواسـت نوشـته‌ام را ایمیل کنم. آن جسـتار را نپذیرفتند 

امـا مطلـب دیگـری از من منتشـر کردنـد. )کریسـتینا بوفیس(
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که می‌خواسته‌اند. و تازه، چون  عاشق نوشته‌ام شده‌اند. همان چیزی است 
قرار است کوتاهش کنند تا از دوهزار کلمه بیشتر نشود، »فقط« سه‌هزار دلار 
) ز !!! ببخشید، می‌روم از خوشی غش کنم. )هالی رُ بهم می‌دهند. سه‌هزار دلار

بـاره‌ی  در نوشـتن  شـغلش  کـه  سی‌سـاله‌ام  هنرجـوی  وارطانیـان،  جِسـا 
یکـی  زندگـی می‌کنـد،‌  کالیفرنیـا  در سـن‌خوزه‌ی  و  اسـت  پیشـرفته  فناوری‌هـای 
یک‌شـنبه‌های  ویژه‌نامـه‌ی  در  مـا«  کذایـیِ  »زندگـیِ  بخـش  سـتون‌نویس‌های  از 
روزنامـه‌ی سـن‌خوزه‌مرکوری‌نیوز شـد و رؤیایش بـه واقعیت پیوسـت. او نمونه‌هایی 
از نوشـته‌هایش را همـراه درخواسـت همـکاری‌‌اش بـرای روزنامـه فرسـتاد. سـه مـاه 
هیـچ خبـری نشـد. بالاخـره مسـئول بررسـی آثـار ارسـالی روزنامه تلفـن کرد کـه بگوید 
یابـی بـه جانشـینش، هالـی،  اسـتعفا داده امـا نوشـته‌های جسـا را بـرای بررسـی و ارز
کـرد و بی‌مقدمـه  می‌دهـد. جسـا می‌گویـد »دو سـه مـاه بعـد، هالـی بـه مـن تلفـن 
گفـت می‌خواهـد یکـی از نوشـته‌هایم را منتشـر کنـد. از آن بـه بعـد، نوشـته‌هایم را 
مرتـب برایـش می‌فرسـتادم. حس می‌کـردم باید ارتباطـم را حفظ کنم و مـدام جلوی 
چشـمش باشـم. چنـد بار هـم گفتـم دوسـت دارم همکاری منظمی داشـته باشـیم. 
کـه بگویـد یکـی دیگـر از نوشـته‌هایم را هـم چـاپ  کـرد  یـک مـاه بعـد، هالـی تلفـن 

کـرد و خواسـت مرتـب برایشـان بنویسـم.«  ، تلفـن  می‌کننـد. بعدتـر
جسا دو سال و نیم مطالبی، بیشتر درباره‌ی آشنایی‌های پیش از ازدواج، برای 
آن‌هـا نوشـت و بـه ازای هـر مطلبـش 75 دلار گرفت. امـا به قول خـودش »پولش مهم 
نیسـت. مهـم ایـن اسـت کـه خـودت را پیـش چشم‌شـان بگـذاری. من سـفره‌ی دلم 
را بـاز می‌کنـم و از اتفاق‌هـای زندگـی‌ام می‌نویسـم. بـه نظـرم همـه‌ی آدم‌هـا فکرهـای 
مشـابهی در سـر دارنـد اما آن‌ها را بـا صدای بلند به زبـان نمی‌آورند. برایم خوشـایند 
اسـت کـه می‌بینم آدم‌هـای دیگر هم تجربه‌هایی شـبیه تجربه‌های من داشـته‌اند و 

بـا تجربه‌هایـم ارتبـاط برقـرار کرده‌انـد. خیلـی رضایت‌بخش اسـت.«
گـر خـوب بنویسـید و نوشـته‌هایتان را بـرای انتشـار بفرسـتید، دیـر یا زود منتشـر  ا
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خواهند شد. آن بیرون، خیلی‌ها تشنه‌ی نوشته‌های شما هستند و لشکرِ کارکنان 
بـه مرحلـه‌ی  و  را بخواننـد  ارسـالی شـما  تـا مطالـب  پـول می‌گیرنـد  یه‌ها هـم  نشـر
یعنـی   ، کار مرحلـه‌ی  ایـن  از  نویسـنده‌ای  کـه  می‌آیـد  پیـش  کـم  برسـانند.  چـاپ 
فـروش اثـر‌، نترسـد امـا وقتـی شـروعش کنیـد و نوشـته‌هایتان کم‌کـم این‌جـا و آن‌جـا 
پذیرفتـه شـوند، دیگـر آن‌قدرهـا رعب‌انگیـز بـه نظرتـان نمی‌رسـد. بـا گذشـت زمـان، 
ویراسـتارهایی پیدا می‌کنید که نوشـته‌هایتان را دوسـت دارند و مشـتاق‌ همکاری 
یـد تـا  یکـی بینداز بـا شـما هسـتند. آن وقـت، دیگـر لازم نیسـت تیرهایتـان را در تار

ببینیـد چـه نصیب‌تـان می‌شـود. 

یافتن بازار   ‍◂

یـد و فرصت‌هـای پرشـمارِ فروش جسـتار شـخصی را پیدا  یکـی ‌دو روز وقـت بگذار
کنیـد. مث اًلرایترزمارکـت هر سـال راهنمای مختصـری در دو قالب چاپـی و آنلاین 
منتشـر می‌کنـد. مجله‌هـای آمـوزش نویسـندگی، مثـل رایترزدایجسـت، هـم مرتبـاً 
فهرسـت‌هایی از‌ ناشرانی که می‌توانید برایشان بنویسید منتشر می‌کنند. مهم‌ترین 
ـــ به شـکلی فزاینده‌ــــ   ـ فرصت‌هـای پیـش روی شـما روزنامه‌ها، مجله‌هـا، اینترنت و

شـبکه‌های رادیویی‌انـد. 
یـد، در جسـت‌وجوگرِ  برو کـه می‌خواهیـد سـراغش  کردیـد  ناشـری پیـدا  وقتـی 
کنیـد و ببینیـد بـه چـه  را تایـپ   »] اثـر + ]نـام ناشـر اینترنتی‌تـان عبـارت »ارسـال 
نتیجـه‌ای می‌رسـید. )این‌جـا بایـد هشـدار بدهـم معمـولاً بـا جسـت‌وجوی کلمـه‌ی 
« بـه فهرسـتی از آدم‌هایـی می‌رسـید کـه پولـی از شـما می‌گیرنـد و مطلبـی،  »جسـتار
مث اًلدربـاره‌ی رابـرت فراسـت، برایتـان می‌نویسـند.( یادتـان باشـد آنچـه در ادامـه 
رسـم  و  راه  بـه  مربـوط  مطالـب  هـر مطلـب چاپـی، مخصوصـاً  مثـل  می‌خوانیـد، 
گذشـت زمـان بایـد  کتـاب اسـت و بـا  انتشـار اثـر‌، مربـوط بـه زمـان نوشـته شـدن 

شـود.  به‌روزرسـانی 
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یـاد اسـت.   • روزنامه‌هـا:   احتمـال انتشـار جسـتارهای اول‌شـخص در روزنامه‌هـا ز

امـروزه روزنامه‌هـا بسـیار بیشـتر از گذشـته چنیـن جسـتارهایی منتشـر می‌کننـد و 
نویسـندگان  صفحه‌هـای  داخلـی،  صفحه‌هـای  در  را  اول‌شـخص  جسـتارهای 
مهمان و سـتون‌های ویژه‌‌ی روزنامه‌ها می‌بینید. کار را با ارسـال نوشـته‌هایتان برای 
ناشـران محلـی شـروع کنیـد و فرصت‌هـای رایگانـی مثـل ارسـال نوشـته‌هایتان برای 
ید. روزنامه‌های محله‌محور  راهنماهای خرید محله یا هر چیز دیگر را از قلم نینداز
هـم جسـتار منتشـر می‌کننـد و خیلـی وقت‌هـا بـه هـر جسـتار یـک صفحـه‌ی کامل 
بخـش  در  سان‌فرانسیسـکو  یـسِ  نووَلی‌وو روزنامـه‌ی  مث اًل می‌دهنـد.  اختصـاص 
«ش جسـتارهای نویسـندگان کارمـزدیِ محلـی را منتشـر می‌کنـد.  »صفحـه‌ی آخـر

یادی جسـتارهای شـخصی منتشـر می‌کنند.   • مجله‌ها:   مجله‌های بسـیار بسـیار ز

وقتـی در مطـب پزشـک منتظـرم، مجلـه‌ای برمـی‌دارم، یکراسـت سـراغ صفحـه‌ی 
 ] آخـرش مـی‌روم و معمـولاً بـه سـتونی دائمـی می‌رسـم کـه عنوانـی شـبیه »]یـک چیـزِ
و  خوش‌سـاخت‌  آسـان‌خوان،  اغلـب  سـتون‌هایی  چنیـن  مطالـب  دارد.   » آخـر
« مجله‌ی  لذت‌بخش‌اند. چند مثال می‌زنم. اسـتیوِن لوییس در ستون »حرف آخرِ
کمـی  اسـت  کافـی  کـه  کسـانی  دسـته‌اند:  دو  »آدم‌هـا  نوشـته  لیدیزهوم‌جورنـال 
بی‌حوصلـه و ناخـوش باشـند تا جـواب هیچ تلفنی را ندهند و کسـانی کـه ذوق‌زده 
حتـی بچه‌هـای کوچـک و گل‌هـای باغچـه را لگـد می‌کننـد تا تلفن‌شـان را بـه زنگِ 
سـوم نرسیده جواب دهند.« کَری سنت‌میشل در سـتون »خوشی‌های خانه‌داریِ« 
مجله‌ی گودهاوس‌کیپینگ از علاقه‌ی بی‌حدوحصر پسر هشت‌ساله‌اش به ژل مو 
« نیویورک‌تایمز نوشته دلش می‌خواهد  می‌گوید. کُنسـتانس ریزمِبِل در بخش »سفرِ
مسـافر جسورتری باشـد اما گشـت‌زنی با قطارهای کوچکِ مجموعه‌های سیاحتی 

را هـم واقعـاً دوسـت دارد.
نکته‌ی مهم این اسـت که معمولاً روزنامه‌ها برای همه‌ی مردم منتشـر می‌شـوند 
کثر  امـا مخاطبـان هـر مجلـه ویژگی‌هـای جمعیت‌شـناختی متمایـزی دارند. سـن ا
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خوانندگان لیدیزهوم‌جورنال از سـی و هشـت تا چهل و دو سـال اسـت. مخاطبان 
هـدف مجلـه‌ی مور زنـانِِ چهل‌سـال بـه بـالا هسـتند. بیشـتر خواننـدگان مجلـه‌ی 
سِِ ـنی جـایی میـان اواخـرِِ دهـه‌‌ی سـوم و  رِِدبـوک دانشـگاه‌رفته و متأهل‌انـد و از نظـر
اوایـل دهـه‌ی پنجـم زندگـی قـرار می‌گیرنـد. مجلـه‌ی کازموپولیتـن بـرای دانشـجوها 
منتشـر می‌شـود. مـن بیسـت و چهـار مطلـب بـرای سـتون حـالا تعطیل‌شـده‌ی »در 
ذهـن مـنِِ« این مجله نوشـتم کـه در آن‌ها شـوهرم بیـل را »دلباخته«ی خـودم معرفی 

کـردم. امیـدوارم دلباختگـی در مقـام شـوهری هـم جزو وظایفش باشـد.
کافـی اسـت تـا  می‌دانـم دیـدن نـام بعضـی از مجله‌هـای بـازاریِ فهرسـت بـالا 
کـه چنیـن مجله‌هایـی نمی‌خوانیـد، پـس بـرای آن‌هـا نوشـتن  رنگ‌تـان بپـرد. شـما 
هـم در تصورتـان نمی‌گنجـد. امـا اشـتباه نکنیـد. مجله‌هـا فرصت‌هایـی عالـی بـه 
شـما می‌دهنـد و انتشـار ایـن جسـتارهای مختصـرِ سـاده هـم آن‌قدرهـا کـه بـه نظـر 
می‌رسـد سـاده نیسـت. مدت‌هـا پیـش از آن‌کـه جسـتارتان را در مجلـه‌ای ببینیـد، 
باید این مجله را خوب بشناسـید، ببینید پیش از این چه چیزهایی منتشـر کرده، 
خوانندگانـش چـه کسـانی‌اند و سـردبیرانش چـه نـوع مطالبـی می‌خواهنـد. بهتریـن 
راه بـرای سـر در آوردن از ویژگی‌هـای جمعیت‌شـناختی مخاطبـانِ هـر مجلـه ایـن 
گهی‌دهنـدگان پول‌شـان را دور نمی‌ریزنـد و  گهی‌هایـش برویـد. آ اسـت کـه سـراغ آ
گر حین ورق زدن مجله‌ای،  دقیقـاً می‌داننـد خریدارانِ هر مجله از چه قماش‌انـد. ا
گهی پوشـک کودک به چشـم‌تان نمی‌خـورَد و مطلبی که نوشـته‌اید درباره‌ی دخترِ  آ
خواب‌آلودی اسـت که اسـتخدامش کردید تا در جشن تولد فرزند دوساله‌تان نقش 
شـاهزاده‌خانم را بازی کند، بهتر است نوشته‌تان را برای مجله‌ی دیگری بفرستید. 
چنـد نمونـه از مجله‌هایـی کـه جسـتار شـخصی منتشـر می‌کننـد )البتـه یادتان 

باشـد کـه ایـن اطلاعـات را بایـد بـا گذشـت زمـان بـه‌روز کنیـد(: 
کـه حیـوان خانگی‌تـان چگونـه در حـل مشـکلی  گـر دربـاره‌ی ایـن نوشـته‌اید  ا
کمک‌تـان کـرده، نوشـته‌تان را بـرای مجلـه‌ی داگ‌فنسـی بفرسـتید. مجلـه‌ی بـارک 
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شـماره‌اش  هـر  در  و  می‌نویسـد  خانگـی  حیـوان  تربیـت  فوت‌وفـن  دربـاره‌ی  هـم 
دسـت‌کم دو جسـتار منتشـر می‌کنـد. مثلاً یکـی از جسـتارهای منتشرشـده در این 
مجلـه نوشـته‌ی زنی اسـت که وقتـی دیده حیـوان خانگی‌اش »می‌خندد«، مشـغول 
تحقیـق دربـاره‌ی زبـان جانـوران شـده و جسـتاری دیگـر را هـم زنـی نوشـته کـه یـاد 
گرفتـه جانـوران را از دریچـه‌ی چشـم بچه‌هـا ببینـد. ایـن مجلـه جسـتارهای 1200 تـا 

1500کلمـه‌ای منتشـر می‌کنـد. 
سـتون »زندگی‌هـا«ی مجلـه‌ی نیویورک‌تایمـز کـه یک‌شـنبه‌ها منتشـر می‌شـود از 
بهتریـن گزینه‌هـای انتشـار جسـتار شـخصی اسـت. البتـه راه یافتـن بـه ایـن سـتون‌ 
هـم احتمـالاً از همـه‌ی گزینه‌هـای دیگـر سـخت‌تر اسـت. ایـن سـتون جایـی بـرای 
بیان نظرهای مناقشه‌انگیز و جسورانه است و جستارهای حداکثر نهصدکلمه‌ای 
منتشـر می‌کنـد. مجلـه‌ی نیویورک‌تایمـز بـرای سـتون »عشـق مـدرن« بخـش سـبک 

زندگـی‌اش هـم جسـتار می‌پذیـرد. 
سـتون  سـراغ  یِل‌سـیمپل  ر مجلـه‌ی  در  هسـتند.  هـم  دیگـری  مثال‌هـای 
منتشـر  اول‌شـخصی  جسـتارهای  رِدبـوک  مجلـه‌ی  یـد.  برو زندگـی«  »درس‌هـای 
زنان‌انـد.  زندگـی  سرنوشت‌سـاز  یـا  دراماتیـک  لحظه‌هـای  یِ  راو کـه  می‌کنـد 
هفته‌نامـه‌ی خبـری نیوزویـک هفتـه‌ای یـک جسـتار در سـتون »نوبـت مـن« منتشـر 
« مجلـه‌ی فاین‌گاردنینـگ جسـتارهای شـخصیِ  می‌کنـد. در سـتون »حـرف آخـرِ
دربـاره‌ی  ایـن سـتون  اخیـر  از جسـتارهای  یکـی  پیـدا می‌کنیـد. مث اًل طنزآمیـزی 
ادبـی  مجلـه‌ی  می‌زننـد.  اسـم  برچسـبِ  گلدان‌هایشـان  بـه  کـه  اسـت  آدم‌هایـی 
برِین،چایلد سـراغ »مسـائل اسـتخوان‌دارِ مادری« می‌رود. در جسـتاری که به‌تازگی 
در ایـن مجلـه منتشـر شـده، مـادری سفیدپوسـت دربـاره‌ی رسـیدگی بـه موهـای 
فـرِ فرزندخوانـده‌ی آفریقایی‌آمریکایـی‌اش حـرف می‌زنـد. مجلـه‌ی پلِنتـی دنبـال 
یـا  خنـده‌دار  تجربه‌هـای  کـه  اسـت  750کلمـه‌ای  حـدوداً  شـخصیِ  جسـتارهای 
تأثیرگـذارِ »دوسـتدار محیط‌زیسـت شـدن« را بازگـو می‌کننـد. مث اًلدر جسـتارهای 
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قبلـی ایـن مجلـه، مـادری نوشـته کـه چطـور ماشـین بنزین‌سـوزِ پرمصرفـش را کنـار 
گذاشـته و حـالا بیشـتر پیـاده‌روی می‌کنـد و زنـی هـم دربـاره‌ی خانـه‌ی کوهسـتانیِ 
سـازگار با محیط‌زیسـتش نوشـته است. جسـتارهای شـخصی مجله‌ی آن‌اِرث هم 

یسـت‌اند.  محیط‌ز و  طبیعـت  دربـاره‌ی 
ماه‌نامه‌ی سـان در هر شـماره‌اش چند جسـتار ادبی منتشـر می‌کنـد که بعضی 
از آن‌ها بسـیار طولانی‌اند. میان جسـتارهای منتشرشـده در این ماه‌نامه، جسـتاری 
دربـاره‌ی ماجـرای رابطـه‌ی زنـی بـا یـک معتـاد آزارگـر می‌بینیـم و جسـتاری دیگـر 
دربـاره‌ی دختـر دانشـجویی کـه در چهارچـوب طـرح تبـادل دانشـگاهیِ فولبرایـت، 
راهـیِ کـره‌ی جنوبـی شـده و آن‌جـا، در خانـه‌ی آشـفته‌ی خانـواده‌ی میزبانـش، یـاد 

می‌گیـرد بـا پـای مصنوعـی خـودش کنـار بیایـد. 
هر شماره از مجله‌ی کرییتیو‌نان‌فیکشن سراغ موضوع خاصی می‌رود. این مجله 
آثار بهترین نویسندگانِ تازه‌کارِ ناداستانِ خلاقانه را منتشر می‌کند و جستارهای 
برای  انتخاب‌شده  و موضوعات  اثر  ارسال  راهنمای  را هم می‌پذیرد.  شخصی 

شماره‌های آینده‌ی این مجله را می‌توانید در وب‌سایتش ببینید. 
شـخصی  جسـتارهایی  هـم  بَک‌پَکـر  مجلـه‌ی  »دورافتـاده«ی  ثابـت  سـتون 
منتشـر  یـم  می‌آموز کوله‌گـردی  حیـن  کـه  درس‌هایـی  مضمـون  بـا  1200کلمـه‌ای  و 
می‌کنـد. بیریوْمنـت مجلـه‌ای برای آدم‌های سـوگوار اسـت و جسـتارهای شـخصیِ 
کثـر دوهزارکلمـه‌ایِ روایتگـر تجربـه‌ی سـوگ را هـم منتشـر می‌کنـد. ایـن مجلـه  حدا
بـه ازای جسـتارتان پولـی بـه شـما نمی‌دهـد امـا در عـوض مخاطبانـی بین‌المللـی 

می‌کنیـد.   پیـدا 
ناداستان‌های  از  گلچینی  آسایش  فنجان  پرفروش یک  مجموعه‌‌کتاب‌های 
خلاقانه و جستارهایی روایی درباره‌ی تجربه‌ها و روابط انسانی‌‌اند که به خواننده 
آرامش، الهام و توان می‌بخشند. ستون ثابتِ »بالاخره«ی مجله‌ی فیلداَند‌اِستریم 
مجله‌ی  می‌کند.  منتشر  هشتصدکلمه‌ای  تا  هفتصد  جستارهای  ماه  هر  هم 
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تا هفتصدکلمه‌ای منتشر  «ش جستارهای 550  اسمیتسنیَن در »صفحه‌ی آخر
می‌کند؛ جستارهایی که معمولاً لحن طنزآمیزی دارند. با این حال، دست‌اندرکاران 

 . مجله بارها گفته‌اند که روایت‌های شخصی می‌خواهند، نه شوخی و طنز
از  نمونـه  هـزاران  یـد.  نینداز قلـم  از  هـم  را  سـازمانی  مجله‌هـای  اسـت  خـوب 
چنیـن مجله‌هایـی وجـود دارنـد، مثـل سِیف‌وِی‌سـلکت )مجلـه‌ی فروشـگاه‌های 
زنجیـره‌ای سِـیف‌وِی(. البتـه ایـن مجله‌ها اسـم ‌و رسـم مجلـه‌ی ونیتی‌فِیـر را ندارند 

امـا خـوب پـول می‌دهنـد و راه یافتـن بـه آن‌هـا هـم خیلـی آسـان‌تر اسـت. 
مقصدهـای  بـه  مربـوط  خودمانـیِ  مطالـب  هـم  هوایـی  خطـوط  مجله‌هـای 
پروازهایشـان را می‌پسـندند، فقـط بایـد دقـت کنیـد دربـاره‌ی مکانـی بنویسـید کـه 
یسـتگاه‌های محلـیِ  ز پروازهایشـان اسـت. خـودِ مـن دربـاره‌ی  جـزو مقصد‌هـای 
یایـی‌ای کـه اطـراف اسـکله‌ی 39 ایـن شـهر زندگـی  سان‌فرانسیسـکو و شـیرهای در
از هنرجویانـم هـم  امریکـن‌وِی نوشـتم. یکـی  بـرای مجلـه‌ی  می‌کننـد، چیزهایـی 
مطلبی درباره‌ی سـالن رقص جِلیزِ سان‌فرانسیسـکو به این مجله فروخت؛ سـالنی 
یـا و چنـان معـروف کـه بعضـی از مسـافران در فـرودگاه تاکسـی می‌گیرنـد تـا  کنـار در

یکراسـت بـه ایـن سـالن برونـد. 

اینترنت: انتشار مطلب در فضای مجازی قواعد متفاوتی دارد. بسته به وب‌سایتی   •

ید، می‌توانید جستارهایی بلند یا کوتاه، با یا بدونِ کلمه‌های رکیک،  که در نظر دار
بنویسید و ایمیل‌شان کنید. خیلی از هنرجویانم نوشته‌هایی در مجله‌ی اسکرت! 
ــــ که هم نسخه‌ی چاپی دارد و هم نسخه‌ی اینترنتی‌ــــ منتشر کرده‌اند. این مجله 
فقط در یکی از شماره‌هایش شانزده جستار شخصی منتشر کرد، از جمله جستاری 
کراه‌آمیز در عروسی‌های  درباره‌ی افسردگی، جستاری درباره‌ی بهار )فصل حضور ا
دوستانی که به‌زودی دوست سابق می‌شوند( و جستاری درباره‌ی زنِ متأهلی که 

دوست دارد تنها بخوابد. 
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بعـد از انتشـار اینترنتـی نوشـته‌تان، می‌توانیـد چاپـش کنیـد و مثـل بریده‌روزنامه 
ید یا نشـانی اینترنتـی‌اش را پای همـه‌ی ایمیل‌هایتـان درج کنید تا همه  نگهـش دار
کـه می‌خواهنـد بـه  نوشـته‌تان را بخواننـد و لـذت ببرنـد. خیلـی از نویسـنده‌هایی 
مجله‌ای پیشـنهاد کنند مطلبی برایش بنویسـند، نسـخه‌ی چاپی نوشـته‌های قبلاً 
منتشرشده‌شـان را برای مجله می‌فرستند. البته امروزه بیشتر نویسنده‌ها می‌توانند 

نشـانی اینترنتـی مطالـب منتشرشده‌شـان را برای نشـریه‌ها و ناشـران بفرسـتند. 
کـه جسـتارهای شـخصیِ موضوعـی و   )www.salon.com( وب‌سـایت سـالن
هوشـمندانه‌ای منتشـر می‌کنـد، به کسـانی که می‌خواهنـد مطلبی برایش بفرسـتند 
توصیه‌هایـی می‌کند که خواسـته‌ی بسـیاری از ناشـران اینترنتی دیگر هم هسـتند: 

ایمیل‌تـان  متـن  در  سـاده  شـمایلی  و  شـکل  بـا  را  مطلب‌تـان  یـا  طـرح   
ً
لطفـا

بنویسـید و فایلـی بـه ایمیل‌تـان ضمیمـه نکنیـد چـون ممکـن اسـت نتوانیـم 
بخوانیـم.  را  فایل‌تـان  رمـت 

ُ
ف

 کمـی وقـت صـرف کنیـد تـا 
ً
گـر می‌خواهیـد مطلبـی برایمـان بفرسـتید، لطفـا ا

 
ً
بـا بخش‌هـای مختلـف و اجـزای ثابـتِ وب‌سـایت سـالن آشـنا شـوید. لطفـا

در قسـمت موضـوع ایمیـل، عبارت »مطلـب ارسـالی« را بنویسـید. می‌توانید 
نـام مسـئول بررسـی آثـار ارسـالی را در صفحـه‌ی همـکارانِ سـالن پیـدا کنیـد. 
بـاره‌ی خودتـان بـرای مـا بگوییـد: تجربه‌هـا و پیشـینه‌تان  کمـی هـم در  

ً
لطفـا

بـاره‌ی موضـوع  در جایـگاه نویسـنده و ویژگی‌هایـی کـه صلاحیـت نوشـتن در
گـر نوشـته‌هایتان پیـش از ایـن هـم  خـاص مطلب‌تـان را بـه شـما می‌دهنـد. ا
منتشـر شـده‌اند می‌توانید نمونه‌ای از آن‌ها یا نشـانی اینترنتی‌شـان را برایمان 
خوبـی  نمونـه‌ی  کـه  بفرسـتید  مـا  بـرای  را  نوشـته‌هایی   

ً
لطفـا کنیـد.  ایمیـل 

 چنیـن 
ً
از سـه چهـار مطلـب هـم نفرسـتید. لطفـا کارتـان باشـد و بیشـتر  از 

ایمیل‌هایـی را در سـاعت‌های کاری ارسـال کنیـد، مگـر این‌کـه نوشـته‌تان بـه 
خبـری فـوری مربـوط باشـد. 
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مـا هـر قـدر بتوانیـم تالش می‌کنیـم تـا بـه همـه‌ی ایمیل‌هـا پاسـخ بدهیـم امـا 
گر   در نظر داشته باشید که گاهی در انبوهی از ایمیل‌ها غرق می‌شویم. ا

ً
لطفا

سـه هفته بعد از ارسـال ایمیل، پاسـخی به دسـت‌تان نرسـید، چنین تعبیرش 
یم.  کنیـد که امـکان اسـتفاده از ایده یـا مطلب شـما را ندار

رادیـو :   خیلی از هنرجویانم جسـتارهای کوتاه‌شـان )بیـن 300 و 375کلمه، در حد   •

دو دقیقـه( را بـرای شـبکه‌های رادیویـی خوانده‌انـد. بعضـی از برنامه‌هـای رادیویـی 
هـم جسـتارهای شـخصی را می‌پذیرند. 

چطور ناشر را مجذوب کنید  ‍◂

فرقـی نمی‌کنـد نوشـته‌تان را بـرای روزنامـه‌ای محلـی بفرسـتید یـا بـرای ماه‌نامـه‌ای 
ید ناشـر را متقاعـد کنید که چرا  کشـوری یـا وب‌سـایتی اینترنتی. در هر حال، ناچار
بایـد نوشـته‌تان را در ایـن قالـب خـاص و در ایـن زمـان خـاص منتشـر کنـد. این کار 
. جالب اسـت که تعبیر مجذوب کـردن را برای متقاعد  یعنـی مجذوب کردن ناشـر

کـردنِ خواننـده بـه خوانـدن یـک اثر هـم بـه کار می‌بریم.

جذابیت محلی:   ناشران محلی دنبال نوشته‌های محلیِ نویسنده‌های محلی‌اند.   •

راهـی پیـدا کنیـد تـا نوشـته‌تان را بـه اتفاقـی کـه دوروبرتـان افتـاده ربـط بدهیـد. مث اًل
یـد  مرکـز خر تـا  افتاده‌انـد  یخـیِ محلـه  تار بـه جـان خانه‌هـای  بسـازبفروش‌ها  گـر  ا
بسـازند و شـما زمانـی در یکـی از همیـن خانه‌هـا زندگـی می‌کرده‌ایـد، فرصتـی عالی 

نصیب‌تـان شـده اسـت. 
گـر دربـاره‌ی اتفاقـی نوشـته‌اید، می‌توانیـد نوشـته‌تان را بـرای ناشـرانِ  همین‌طـور ا
از هنرجویانـم دربـاره‌ی  بفرسـتید. یکـی  افتـاده،  اتفـاق آن‌جـا  ایـن  کـه  منطقـه‌ای 
کشـته شـدن همکارش در فوران آتش‌فشـانی در هاوایی چیزی نوشـت و نوشـته‌اش 
کـرد. در چنیـن  را در سـتون نویسـنده‌ی مهمـان روزنامـه‌ی هونولولو‌اِسـتار منتشـر 
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کنیـد: »آن شـب در رسـتوران  بـه مکان‌هـای آشـنای محلـی اشـاره  نوشـته‌هایی، 
کـه...«. کـوه دیابلـو قـدم مـی‌زدم  ...« یـا »در یکـی از پیاده‌راه‌هـای  یوشـیز

ربـط   • کـه در اخبـار می‌شـنوید  اتفاق‌هایـی  بـه  را  جذابیـت موضوعـی:   نوشـته‌تان 

گـر زمانـی بـا شـاهزاده چارلـز سـر و سـرّی داشـته‌اید و حـالا قـرار اسـت  بدهیـد. ا
شـاهزاده به شـهرتان سـفر کند، می‌توانیـد همین را بهانـه کنید و درباره‌ی شـاهزاده، 
کِ روابط‌ عاشـقانه‌تان  دربـاره‌ی حال‌وهـوای عاشـقی یا دربـاره‌ی تاریخچه‌ی اسـفنا
کوهسـتان  کوه‌نـوردیِ  کارولینـای جنوبـی از مسـیر  بنویسـید. قـرار اسـت فرمانـدار 
آپـالاش بازدیـد کنـد؟ دربـاره‌ی تجربه‌ی کوه‌نـوردی خودتان در این مسـیر بنویسـید. 
گر در دوازده‌سـالگی به کمک راکت تنیس ویلسـون‌تان قهرمان رقابت‌های تنیس  ا
نوجوانـان شـده‌اید و حـالا شـرکت ویلسـون در آسـتانه‌ی تعطیلـی اسـت، می‌توانیـد 
گر در اخبـار مـدام از رقابت‌های اسـکیت روی یخِ  مطلبـی نوسـتالژیک بنویسـید. ا
المپیک می‌شـنوید، پیشـنهاد کنید مطلبی درباره‌ی یادگیری اسکیت روی یخ در 

بنویسـید.  چهل‌ویک‌سـالگی 
، یکـی از هنرجویانـم، در نوامبـر 2008 نامـه‌ی زیـر را بـرای روزنامـه‌ی  یتـا هارگرِیـو ر
سنت‌لوییس‌پُست‌دیسـپَچ فرسـتاد و جذابیـت موضوعیِ‌ پیشـنهادش باعث شـد 

مطلبـش را بپذیرنـد. 

همسـرش  و  منتخـب،  رئیس‌جمهـور  اوبامـا،  خانگـیِ  مشـکل  ین  دشـوارتر
کاخ سـفید، مسـئله‌ی تربیـت توله‌سگ‌شـان  میشـل پـس از نقـل‌ مـکان بـه 
یـا انتخـاب نقش‌ونـگار ظـروف چینـی کاخ سـفید نیسـت. نبـرد واقعـی بر سـر 
ایـن اسـت کـه بـا موهـای وز دخترهایشـان، مالیـا و ساشـا، چـه کننـد. صـاف‌ 
از قدیـم میـان  نـزاع  ایـن  یـا نـه؟  کننـد  یقایی‌شـان را حفـظ  آفر ؟ جعـدِ  یـا فـر
مادرهـای آفریقایی‌آمریکایـی و دخترهایشـان وجـود داشـته اسـت. امیـدوارم 
جسـتار ضمیمـه‌ی نامـه‌ام، با عنوان »مشـکل موهای مـن«، بـرای خوانندگان 

روزنامـه‌ی شـما جـذاب باشـد. 
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مارجـی رابینسـن، یکی دیگـر از هنرجویانم کـه در سان‌فرانسیسـکو زندگی می‌کند، 
درسـت کمـی پیـش از صدمیـن سـالگرد زمین‌لـرزه‌ی سـال 1906 سان‌فرانسیسـکو 
مطلبـی دربـاره‌ی آمادگـی بـرای زمین‌لـرزه بـرای روزنامـه‌ی سان‌فرانسیسـکوکرونیکل 
فرسـتاد و توانسـت نوشـته‌اش را بـه روزنامه بفروشـد. در ایـن مـورد، جذابیتِ مطلب 

دووجهـی بـود: موضوعـی و محلی. 

نگاهی به روزنامه بیندازید و پنج موضوع داغ پیدا کنید که می‌توانید جستارهایتان 
را به آن‌ها ربط دهید. اگر به موضوعی برخوردید که معنای خاصی برایتان دارد اما 
هنوز درباره‌اش ننوشته‌اید، جایی یادداشتش کنید تا در آینده از آن الهام بگیرید.   

جذابیـت فصلـی:   جذابیـت فصلـی هـم کمابیـش بـه انـدازه‌ی جذابیـت موضوعـی   •

مفیـد اسـت. روز ولنتایـن بـرای انتشـار مطلبـی که دربـاره‌ی معرفـی زوج‌هـای بالقوه 
ــــ که عطری مسـخره با بطری  به یکدیگر یا درباره‌ی عشـقِ کلاس سـوم دبسـتان‌تان ـ
فرصـت  نوشـته‌اید،  ید‌ـــــ  خر برایتـان  قویـی صورتی‌رنـگ  بـه شـکل  پلاسـتیکی‌ای 
گر می‌خواهیـد درباره‌ی یک مهمانی شـام خانوادگی بنویسـید، چرا  خوبـی اسـت. ا
بـه عیـد شـکرگزاری ربطـش ندهیـد؟ نوشـته‌تان درباره سـرطان پسـتان مادرتـان را در 
گاهی‌بخشـی درباره‌ی سـرطان پسـتان، منتشـر کنید. پـت میلتون،  ، ماه آ مـاه اکتبر
یکـی از هنرجویانـم، جسـتاری بـا عنـوان »در تعقیـب کـت زمسـتانی« نوشـت و در 
مـاه آوریـل منتشـرش کـرد. آوریل بـرای انتشـار مطلبـی دربـاره‌ی کت‌های زمسـتانی 
دیـر اسـت اما پت نوشـته بود که کتش را در حـراج پایان فصل، یعنـی در ماه آوریل، 
کـه  یـد  کـرد. می‌توانیـد سـالنامه‌‌ای بخر را حـل  ترتیـب، مشـکل  ایـن  بـه  و  یـده  خر
همـه‌ی مناسـبت‌های عجیب‌وغریـب، مثـل هفتـه‌ی ملـیِ صیـادان ماهـی آزاد، را 

ثبـت کـرده باشـد. 
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چیـزی دربـاره‌ی فعالیـت داوطلبانـه در مدرسـه نوشـته‌اید؟ آن را زمانـی بـرای 
انتشـار بفرسـتید کـه اواخـر اوت، نزدیـک باز شـدن مدرسـه‌ها، منتشـر شـود )یادتان 
قبـل  مـاه  شـش  از  را  آینده‌شـان  شـماره‌های  مطالـب  گاهـی  مجله‌هـا  کـه  باشـد 
آمـاده می‌کننـد(. کارن، یکـی از هنرجویانـم، مطلبـی دربـاره‌ی پـول خـرد نوشـت و 
در ایـن مطلـب از پـدرش هـم گفـت. در نتیجـه، نوشـته‌اش بـرای انتشـار در روز پـدر 

پذیرفتـه شـد. 
بعضـی از مجله‌هـا و سـتون‌های خـاص روزنامه‌هـا تقویمـی دارنـد کـه از پیـش، 
زمان‌بنـدیِ پرداختـن بـه فهرسـتی از موضوعـات خـاص را مشـخص کرده‌انـد. مث اًل
 ، مجلـه‌ی نیویورک‌تایمـز هفته‌هایـی را بـه موضوعاتـی مثـل سلامت مردهـا، خـودرو

، طراحـی داخلـی خانـه و ماننـد این‌هـا اختصـاص داده اسـت.  سـخاوت، سـفر

درباره‌ی حق و حقوق  ‍◂

خـوب اسـت تکلیـف حـق و حقـوق را همین‌جـا روشـن کنیـم. »کپی‌رایت« یـا »حق 
« یعنی مالکیت قانونیِ اثر مکتوب. برای به دست آوردن این حق، لازم نیست  نشر
، خودبه‌خود، صاحب حق نشـر آن می‌شـوید )و  کاری بکنید. به محض نوشـتن اثر
طبـق قانـون حـق نشـر ایـالات متحده کـه در سـال 1978 اصلاح شـده، حق نشـر آثار 
شـما تـا هفتـاد سـال پـس از مرگ‌تـان همچنـان متعلـق به شـما خواهـد بـود(. نیازی 
کنیـد مالـک حـق  کیـد  نیسـت روی نوشـته‌تان یـک علامـت بـزرگ ©  بزنیـد تـا تأ

نشرشـان هسـتید؛ ایـن کار فقط نشـان می‌دهـد تـازه‌کار و نابلدید. 
اثرتـان را چـه در قالـب چاپی منتشـر کنیـد و چـه در قالب اینترنتـی، حقوقی که 
یـد، بسـته بـه ناشـرتان، فـرق می‌کنـد. بـه طـور کلـی، وقتـی اثرتـان را بـه  دربـاره‌‌اش دار
ناشر می‌فروشید، خود اثر را واگذار نمی‌کنید بلکه حق انتشار آن را، در چهارچوب 
« را می‌خـرد در  گـذار می‌کنیـد. ناشـری کـه »حـق اولیـن انتشـار شـروطی مشـخص، وا
واقـع فقـط از شـما اجـازه گرفتـه تـا اولیـن ناشـری باشـد کـه اثرتـان را منتشـر می‌کنـد. 
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، شـما دوبـاره مالـک حـق انتشـار اثـر خواهیـد شـد. در بعضـی  بعـد از اولیـن انتشـار
از قراردادهـا هـم ذکـر می‌کننـد کـه حقـوق اثـر بعد از شـصت روز به شـما بـاز خواهد 
گـذار نکنیـد چـون در این  گشـت. مراقـب باشـید همـه‌ی حقـوق اثرتـان را به ناشـر وا

صـورت ناشـر تـا ابد مالـکِ اثرتـان خواهـد بود. 
را  جغرافیایی‌شـان  محـدوده‌ی  در  اثـر  انتشـار  بـار  یـک  حـق  روزنامه‌هـا 
چنـد  بـه  را  واحـدی  مطلـب  می‌توانیـد  شـما   ، دیگـر عبـارت  بـه  می‌خرنـد. 
گـر  ا مث اًل بفروشـید.  دارنـد،  مجزایـی  جغرافیایـی  محدوده‌هـای  کـه  روزنامـه 
بـرای  را  آن  می‌توانیـد  فروخته‌ایـد،  سان‌فرانسیسـکو‌کرونیکل  بـه  را  جسـتارتان 
سـیاتل‌تایمز و بوسـتون‌گلوب و مایامی‌هرالـد هـم بفرسـتید امـا نمی‌توانیـد آن را بـه 
سـن‌خوزه‌مرکوری‌نیوز بفروشـید چون در همسـایگی سان‌فرانیسیکو‌کرونیکل منتشر 

مـی‌رود.  شـمار  بـه  رقیبـش  و  می‌شـود 
اگر در استخدام ناشر باشید، مثل من که در استخدام سان‌فرانسیسکوکرونیکل 
بـودم، ناشـرْ مالـک اثری اسـت که برایش می‌نویسـید. امـا می‌توانید در آینده از ناشـر 
گـذار کنـد، مثـل کاری کـه مـن دربـاره‌ی  بخواهیـد حقـوق اثرتـان را دوبـاره بـه شـما وا

مطالب منتشرشـده در سـتونم کردم. 

ارسال اثر  ‍◂

ارسـال اثـر آن‌قدرهـا هـم کـه به نظر می‌رسـد سـاده نیسـت و بـه کلیـک روی کلمه‌ی 
کـت گذاشـتن و پُسـت کـردن جسـتارتان خلاصـه  »ارسـال« یـا پرینـت گرفتـن، در پا
نمی‌شـود. در ادامـه بـا فنـون و راهبردهایـی بـرای ارائـه‌ی بهترِ اثرتان آشـنا می‌شـوید. 

گر ناشـری جسـتارهای   • به سـقف مشخص‌شـده برای تعداد کلمه‌ها پایبند باشـید:   ا

هشـتصدکلمه‌ای منتشـر می‌کنـد، برایـش جسـتار هزارکلمـه‌ای نفرسـتید. خیـال 
سـازگار  اعجاب‌انگیـز شـما  اثـر  بـا  را  کارشـان  یـا چهارچـوب  ویراسـتارها  نکنیـد 
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می‌کننـد یـا خودشـان شـاخ‌وبرگش را می‌زننـد تـا هشـتصد کلمـه شـود. بـه علاوه، 
کـه به‌تازگـی  کـه برایشـان می‌فرسـتید شـبیه مطالـب دیگـری  کنیـد چیـزی  دقـت 
منتشـر کرده‌انـد نباشـد. محصـول کاغذی یـا اینترنتی ناشـران به بچه‌شـان می‌مانَد 

و دل‌شـان می‌خواهـد فکـر کننـد شـما شـماره‌های قبلـی‌اش را خوانده‌ایـد. 

از   • کلِ نوشـته‌هایتان  هـر بـار یـک مطلـب بفرسـتید:   ممکـن اسـت وسوسـه شـوید 

دوره‌ی دبیرسـتان بـه بعـد را برای ناشـر بفرسـتید )بالاخره مطلبی میان‌شـان هسـت 
کـه بـه دل‌شـان بنشـیند، نـه؟( امـا چنیـن کاری نکنیـد. سـراغ قوی‌تریـن و بهتریـن 

یـد و از همـان شـروع کنیـد.  نوشـته‌تان برو

دارد   • مصـرف«  یـخ  »تار نوشـته‌تان  گـر  ا زمـان و شـیوه‌ی مناسـب ارسـال را بدانیـد:  

گـر حوالـی روز پـدر منتشـر نشـود، انتشـارش دیگر  ــــ مث اًلدربـاره‌ی روز پـدر اسـت و ا
لطفـی ندارد‌ـــــ می‌توانیـد آن را بـا ایمیـل یا فکـس بفرسـتید. در غیر این صـورت، اول 
یافـت کنـد یـا بـا نامـه.  ببینیـد ناشـر ترجیـح می‌دهـد مطالـب ارسـالی را بـا ایمیـل در
دور خدمـات تحویـل سـریع هـم خـط بکشـید. بایـد انبـوه بسـته‌‌های بازنشـده‌ی 
فِدِکـسِ بـا علامت »فـوری« را ببینیـد که چطور همـراه اسـباب‌بازی‌‌های تبلیغاتی و 
خبرنامه‌ها‌ی ارسـالی پشـت اتاقک‌های ویراسـتارها تلنبار شـده‌اند. پول‌تان را پای 

ایـن چیزهـا هـدر ندهیـد.
ارسـال ایمیلـی مطلـب مـدام رایج‌تـر و معمول‌تـر می‌شـود و بسـیاری از ناشـران 
گـر ایمیـل می‌فرسـتید، در  یافـت مطلـب روی آورده‌انـد. ا بـه شـیوه‌های آنلایـن در
نوشـته‌اید:  مطلـب  برایـش  کـه  بنویسـید  را  سـتونی  نـام  ایمیـل،  موضـوع  قسـمت 

واقعـی«.  »زندگی‌هـای 

در ارسـال هم‌زمـان بـرای چنـد ناشـر  احتیـاط کنیـد:   می‌شـود یـک مطلـب را هم‌زمـان   •

گر با چند روزنامه سـروکار داشته باشید، چنین  برای چند ناشـر بفرسـتید؟ معمولاً ا
گر متوجه شوند مطلب‌تان را هم‌زمان برای  کاری مشکل‌ساز نیست. اما مجله‌ها، ا



  رها و ناهشیار می‌نویسم  280

مجله‌هـای دیگـر هـم فرسـتاده‌اید، ممکـن اسـت اص اًلبررسـی‌اش نکننـد. بنابراین 
تصمیم با شـما اسـت که احتمال انتشـار اثرتان را با ارسال هم‌زمانش افزایش دهید 
ید یا نه. تنهـا نکته‌ای کـه باید بگویم  یـان ایـن کارتـان بگذار یـا نـه، و ناشـران را در جر
این اسـت که دسـت‌تان فقط وقتی رو می‌شود که چند ناشر مطلب‌تان را بپذیرند؛ 

مشـکلی که شـاید آرزومندش باشید. 

حسـاب و کتاب مطالب ارسالی را داشته باشـید:   نام مطلب، تاریخ ارسال و نام ناشرِ   •

گـر بخواهیـد بـا ناشـری تمـاس  گیرنـده را در فهرسـتی ثبـت کنیـد. در ایـن صـورت، ا
یـخ مطلبـی برای شـما فرسـتادم« کارتان آسـان‌تر  بگیریـد و بگوییـد »مـن در فلان تار

خواهـد بود. 

یعنـی   • همـکاری«  »درخواسـت  بـرای درخواسـت همـکاری، وقت‌شـناس باشـید:   

از  پیـش  نویسـندگان حرفـه‌ایِ مجله‌هـا  نوشـتن مطلـب.  بـرای  پیشـنهادی  طـرح 
نوشـتنِ مطلـب، محتـوای کلـی‌اش را بـا مجلـه در میـان می‌گذارنـد. مث اًلمی‌گوینـد 
مطلب‌شـان دربـاره‌ی چـه خواهد بـود و قراردادی برای نوشـتنش امضـا می‌کنند که 

مشـخصاً بـرای ناشـری خـاص تنظیـم شـده ‌اسـت. 
اول‌شـخص،  یـا  طنزآمیـز  جسـتارهای  فـروش  بـرای  کسـی  می‌آیـد  پیـش  کـم 
درخواسـت همـکاری بدهـد چـون بیشـتر جذابیـت چنیـن جسـتارهایی در لحـنِ 
کـه می‌خواهـد تصمیـم  دلنشین‌شـان اسـت نـه در محتوایشـان. بنابرایـن، ناشـری 
کنیـد چـه  بگیـرد مطلـب را می‌خواهـد یـا نـه، بایـد تمـام مطلـب را بخوانـد. تصـور 
گـر ای. بـی‌. وایـت می‌خواسـت جسـتار معروفـش1 را به این شـیوه بفروشـد:  می‌شـد ا
گـر  »سـه‌هزار کلمـه دربـاره‌ی خوکـم نوشـته‌ام. خریـدارش هسـتید؟« یـا چـه می‌شـد ا
جون دیدیون، پیش از به شـهرت رسـیدنش، جسـتارش درباره‌ی سـردرد2 را این‌طور 

1 . جسـتار مشـهور »مرگ خوک«. وایت در این جسـتار دنبال پاسـخ این سـؤال اسـت که چرا بابت کشـتن خوکی 
کـه برای سلاخی پرورش داده، احسـاس گنـاه می‌کند. 

.» 2 . اشاره به جستار »در بستر
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خلاصـه می‌کـرد که »سـردرد میگرنـی خیلی سـراغم می‌آید. مـن هم دربـاره‌ی همین 
تجربـه نوشـته‌ام. دل‌تـان می‌خواهـد نوشـته‌ام را بخوانیـد؟«

توضیحـی همـراه مطلب‌تـان بفرسـتید:   کوتـاه و مختصـر شـرح دهید کـه مطلب‌تان   •

کـه چـرا  توضیـح دهیـد  دارد.  ناشـر  نیازهـای  بـه  ربطـی  و چـه  دربـاره‌ی چیسـت 
مـردم  چـرا  و  بگوییـد  خـاص  زمـان  ایـن  در  را  خـاص  قصـه‌ی  ایـن  می‌خواهیـد 
ید، آثارتـان را  گـر سـابقه‌ای در انتشـار اثـر دار می‌خواهنـد چنیـن قصـه‌ای بخواننـد. ا
گر تا به حـال مطلبی منتشـر نکرده‌اید، اصلاً حـرف نمونه‌ی کار  فهرسـت کنیـد امـا ا

را پیـش نکشـید. 
گاهـی ناشـر بـا خوانـدن همـان یـک  ، جالـب باشـید.  کنیـد بـرای ناشـر سـعی 
خـط توضیـحِ شـما دربـاره‌ی نوشـته‌تان، دربـاره‌ی خواسـتن یـا نخواسـتنش تصمیم 
می‌گیـرد. ویراسـتاری می‌گفت تا چشـمش به این جمله افتاده کـه »ضمیمه‌ی این 
نامـه جسـتاری اسـت دربـاره‌ی این‌کـه چگونـه حین کولونوسـکوپی، عاشـق پرسـتار 
، مطمئـن شـده بایـد آن را بخـرد. در مقابـل،  شـدم«، حتـی پیـش از خوانـدنِ جسـتار
جملـه‌ای مثـل »ضمیمـه‌ی ایـن نامـه جسـتاری اسـت دربـاره‌ی زندگـی و عشـق و 

رسـتگاری« می‌توانـد تأثیـر معکوسـی داشـته باشـد. 

اگـر می‌توانیـد پـای سرشـناس‌ها را پیـش بکشـید، پیـش بکشـید:   نانسـی دِویـن،   •

یکـی از هنرجویانـم، برای مجله‌ای که بعداً جسـتارش را پذیرفت، چنین توضیحی 
کرد:  ایمیـل 

، نویسـنده، ویراسـتار و سـردبیر سـابق مجلـه‌‌ی وُرکینگ‌وومـن  لـوری کرچمـار
توصیه کرد این جسـتار را برای شـما بفرسـتم. او می‌گویـد از توصیفم درباره‌ی 
چگونگی قبض و بسط زمان برای منِ مادر خوشش آمده است. حرفه‌ی من 
نوشـتن درباره‌ی حوزه‌ی سالمت اسـت اما جستارنویسـی را هم دوست دارم. 
مـن بـرای ناشـران مختلفـی نوشـته‌ام، از جملـه بـرای نِرس‌ویـک، هِلث‌ویـک، 

 . اترنـل، وب‌آر‌اِن، چند خبرنامه‌ی دانشـگاه اسـتنفورد و ناشـران دیگر
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اسـت  کار  مشـغول  نشـر  صنعـت  در  کـه  را  دیگـری  کـس  هـر  یـا  نویسـنده  گـر  ا
می‌شناسـید، از او بپرسـید آیـا می‌توانیـد جمله‌ای مثـل »من به توصیـه‌ی فلانی اثرم 

نـه.  یـا  نامه‌تـان بنویسـید  بـرای شـما می‌فرسـتم« در  را 
کنیـد و حاشـیه‌های پهنـی بـرای  فاصلـه‌ی بیـن خطـوط نوشـته‌تان را دوبرابـر 
گـر اثرتـان را ایمیـل می‌کنیـد، توجـه کنیـد که بعضی ناشـران  برگه‌تـان تعییـن کنیـد. ا
یـد تـا لازم نباشـد فایل‌های  ترجیـح می‌دهنـد نوشـته‌تان را در متـن ایمیل‌تـان بگذار

یسـکِ دانلـود ویـروس را بپذیرنـد.  ضمیمـه‌ی ایمیل‌هـا را دانلـود کننـد و ر

کلمـه‌ای جـا   • تـا  کنیـد  بـه ریزه‌کاری‌هـا دقـت کنیـد :   نوشـته‌تان را دقیـق بازخوانـی 

نیفتـاده باشـد. شـکل و شـمایل اثرتـان بـرای کسـی کـه قـرار اسـت آن را بخـرد مهـم 
اسـت، پس باید برای شـما هم مهم باشـد. من آن‌قدرها هم آدم دقیق و باریک‌بینی 
گر از عهده‌ی کار آسانی  نیستم اما منطقِ بها دادن به شکل و شمایل را می‌فهمم: ا
مثـل اصلاح غلط‌هـای تایپـی، حـذف برگه‌هـای سـفیدِ زائـد و ارسـال نسـخه‌ای 
تروتمیـز و بـدون لکـه‌ی قهـوه بـر نیایید، ویراسـتار چطور بایـد بپذیرد کـه از عهده‌ی 

کار سـخت نوشـتن جسـتاری متقاعدکننـده، جانـدار و پرمعنـا برمی‌آییـد؟  
یـد و نـام مسـئول سـتون یـا بخـش مـورد نظرتـان را پیـدا  بـه وب‌سـایت ناشـر برو
گهی/فروش  گر نشـانی ایمیل کارکنان در وب‌سـایت نیسـت، سـراغ بخـش آ کنیـد. ا
وب‌سـایت بروید و ببینید نشـانی ایمیل‌های ناشـر چه قالبی دارد؛ احتمالاً نشـانی 
کارکنانـش هـم از همیـن الگـو پیـروی می‌کنـد. در مکاتبه‌هایتـان، عنـوان  ایمیـل 
شـغلی مناسـب را بـرای گیرنـده بـه کار ببریـد و اسـمش را درسـت بنویسـید )وقتـی 
ویراسـتار مجلـه‌ی سان‌فرانسیسـکو‌فوکس بـودم، نامـه‌ای بـه دسـتم رسـید کـه »اَدِر 

کـرده بـود1(.  لارد« خطابـم 

1 . در انگلیسـی Lard یعنـی چربـی خـوک. شـباهت ایـن واژه بـه نـام خانوادگـی نویسـنده )لارا( منشـأ ایـن اشـتباه 
شـده اسـت. 
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گر رونوشـتی از اثرتان برای ناشر می‌فرستید و نمی‌خواهید   • چگونه جواب بگیریم:   ا

آن را پـس بگیریـد، داخـل پاکت‌ نامه‌تان کارت‌پسـتالی تمبرخورده با نشـانی پسـتیِ 
ید. پشـت کارت‌پسـتال هم متن زیر را بنویسـید یـا تایپ کنید:  خودتـان بگذار

عنوان مطلب: 
می‌توانم از این مطلب استفاده کنم، توصیه‌اش خواهم کرد. 

شاید بتوانم از این مطلب استفاده کنم، فعلاً نگهش می‌دارم. 
این مطلب به کارم نمی‌آید. 

نظر تکمیلی: 

 : نام مسئول بررسی و ناشر

گـر جوابی نیامد  پیـش از پی‌گیـری جـواب ایمیل‌تـان، مدتی به ناشـر وقت بدهید. ا
و چند هفته گذشـت، چنین ایمیلی برای ناشـر بفرسـتید: 

یـخ فالن، مطلبـی بـا عنوان فالن برای شـما فرسـتادم. می‌خواهـم ببینم  در تار
ید. امیدوارم به‌زودی پاسـخی از شـما  آیـا فرصت کرده‌اید نگاهی به آن بینداز

یافـت کنم.  در

گـر اثـری بـرای ناشـری فرسـتادید و بعـد از ایمیـل پی‌گیـری هم بـاز خبـری از جواب  ا
نشـد، می‌توانیـد تلفن کنید؟ بلـه، اما تا جایی که امـکان دارد صبر کنید. هیچ‌کس 
مشـتاق خوانـدن مطالـب ارسـالیِ نویسـندگان کارمـزدی نیسـت. نشـریه‌ها بـه ایـن 
مطالـب نیـاز دارد امـا مسـئول بررسـی ایـن مطالـب اول بایـد سـری بـه طبقـه‌ی بـالا 
بزنـد تـا ببینـد چـرا چهار صفحـه‌ای که قرار بـوده بـه او بدهند دو صفحه شـده، بعد 
مطلبی درباره‌ی سـینماهای ماشـین‌روی دهه‌ی 1950 را که تازه به دسـتش رسـیده 
ویرایـش کنـد و بعـد سـراغ انبـوه ایمیل‌هایـش بـرود. از ایـن گذشـته، ممکـن اسـت 
نوشـته‌ی شـما زیـر ظـرف ناهـار و کپه‌ی مجله‌هـا و نامه‌ها و بسـته‌هایی کـه مهمانِ 
ناخوانـده‌اش شـده‌اند، مدفـون شـده باشـد. می‌توانیـد قبـل یا بعـد از سـاعت کاری 
ید، تا بعد از شـنیدنِ پیام‌تان نوشـته‌تان را پیدا  به تلفنش زنگ بزنید و پیغام بگذار

کنـد و بخوانـد و با شـما تمـاس بگیرد. 
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با پاسخ منفی چگونه برخورد کنیم  ‍◂

تصمیم‌گیـری دربـاره‌ی انتشـار اثر‌تـان با شـما نیسـت. شـما نمی‌توانید برای ناشـرها 
تعییـن تکلیـف کنیـد. امـا می‌توانیـد از اف. اسـکات فیتزجرالـد سرمشـق بگیریـد و 
بـه جـای سـرخورده شـدن، دیـوار اتاق‌تان را بـا نامه‌های حاوی پاسـخ منفی ناشـرها 
بپوشـانید. ایـن نامه‌هـا ثابـت می‌کنند شـما نویسـنده‌ای سـاعی هسـتید. بـه علاوه، 
وقتـی بخواهیـد به اداره‌ی مالیات ثابت کنید که نویسـندگیِ کارمزدی، بعد از کسـر 
هزینه‌هـای کار در خانـه و سـفر و ناهـار کاری، درآمـد چندانـی نـدارد، ایـن نامه‌هـا 
بـه کارتـان می‌آینـد. پـس از آن‌هـا کپی بگیریـد یا عکـس دیـوارِ پوشـیده از نامه‌تان را 

همراه داشـته باشـید.
ایـن مطلـب اسـتفاده  از  بـا مضمـون »نمی‌توانیـم  پاسـخ منفـیِ دست‌نویسـی 
کنیـم امـا بـاز هـم بـرای مـا مطلـب بفرسـتید« در واقـع بسـیار خـوب اسـت. ناشـران 
فقـط بـرای نویسـندگانی کـه می‌خواهند به بیشـتر نوشـتن تشویق‌شـان کننـد چنین 
گـر نظرشـان را رک‌وراسـت بگوینـد  یادداشـت‌هایی می‌نویسـند. آن‌هـا می‌داننـد ا
چنـان ذوق‌زده می‌شـوید کـه هر چیزی را که تا به حال نوشـته‌اید بـار وانت می‌کنید 
کارول لنـا، یکـی از هنرجویانـم، در جـواب  و پشـت در خانه‌شـان سـبز می‌شـوید. 

داسـتان کوتاهـی کـه بـرای ناشـری فرسـتاده بـود، چنیـن نامـه‌ای گرفـت: 

که داستان »فیزیکِ عشق« را برایمان فرستادید. متأسفانه این اثر  متشکریم 
برای نشریه‌ی ما مناسب نبود اما من شیفته‌ی نوشته‌تان شدم. توجه شما به 
کیزه و مطمئن‌تان بسیار تحسین‌برانگیز  جزئیات و شخصیت‌پردازی و نثر پا
است. شاید توجه بیشتر به صحنه‌پردازی در اوایل این داستان، نتیجه را بهتر 
پس‌زمینه‌ی  بیانگر  صحنه‌های  نه  حال،  زمان  به  مربوط  صحنه‌های  کند. 
آغازِ داستان  کردنِ خواننده از همان  داستان، باید به ایجاد تنش و مجذوب 
 به‌خاطر داشته باشید این فقط نظر یک خواننده است. 

ً
کنند. لطفا کمک 

سپاس‌گزارم که اثرتان را برای ما فرستادید و مشتاقم آثار بیشتری از شما بخوانم. 
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پاسـخ‌ منفـی، چـه در قالـب‌ دلنشـینی مثـل ایـن نامـه‌ی صمیمـی و چـه بـه شـکل 
را منتشـر  ایـن مطلـب  عبـارت‌ خشـک و مختصـری مثـل »متأسـفانه نمی‌توانیـم 
کنیـم« جزئـی از فرایند نوشـتن‌ اسـت. بیشـتر مجله‌ها کمتـر از دو درصـدِ مطالبی را 
گر مطلب‌تان  که هر روز صبح در صندوق‌ پستی‌شـان می‌یابند، منتشـر می‌کنند. ا
جاندار باشـد و شـما هم بتوانید خوب بنویسید، تقریباً شکی نیست که نوشته‌تان 
دیر یا زود منتشر خواهد شد. مثلاً کتلین دِنی، یکی از هنرجویانم، در ایمیلی برایم 
نوشـت روزنامـه‌ای محلـی مطلبـی را منتشـر کرده کـه او دو سـال پیـش، از نگاه یک 
تعمیـرکار هواپیمـا، دربـاره‌ی تنـش میـان کار و تعطیلات تابسـتانی نوشـته اسـت. 
کتلیـن در ایمیلـش می‌گفـت »دو سـال پیـش، نوشـته‌ام بـه چشـم کسـی نیامـد. امـا 

حـالا ایـن روزنامـه آن را پسـندیده. پشـتکار جـواب می‌دهـد.« 
کیـم رتکلیـف هـم در ایمیلی برایم نوشـته »در کلاس شـما مطلبی نوشـتم و آن را 
کِ« مجله‌ی گاردن‌دیزاینز فرسـتادم. حالا ویراسـتار مجله نوشته‌ام  برای سـتون »خا
را زیر انبوه خرده‌ریزهایش پیدا کرده، از آن خوشـش آمده و از من خواسـته به‌روزش 

کنم تا منتشـر شود.«
کـه پاسـخ منفـی‌ شـخصی و  گذاشـته  گـر ناشـری آن‌قـدر وقـت  یادتـان باشـد ا
کنیـد. هـم چـون بیشـتر از وظیفـه‌اش زحمـت  صمیمانـه‌ای بنویسـد، از او تشـکر 
کشـیده و هـم چـون بـار بعد کـه مطلبی برایش می‌فرسـتید، ممکن اسـت اسـم‌تان را 

به‌خاطـر بیـاورد. 

با پذیرش اثر چگونه برخورد کنیم  ‍◂

اثرتـان،  بابـت پذیـرش  کنیـد.  برخـورد  بـا ویراسـتارها دوسـتانه  و  باشـید  حرفـه‌ای 
اختصـاص فضایـی به آن در نشـریه، طرح یا عکـس گیرایی که کنارش گذاشـته‌اند 
فروتـن  کنیـد.  تشـکر  آن‌هـا  از  نوشـته‌تان  ویرایشـیِ  یـف  ظر دسـتکاری‌های  و 
گـر بـرای تأییـد  باشـید. دربـاره‌ی نحـوه‌ی ویرایـش نوشـته‌تان جروبحـث نکنیـد. ا
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ریزه‌کاری‌های ویرایشـی اصلاً سراغ‌تان نمی‌آیند، دسـت‌به‌دامنِ بالادستی‌هایشان 
، اهمیتـی ندهیـد که آیـا در ازای نوشـته‌تان پولی به شـما  یـد. در آغـاز نشـوید و بگذر
. بعداً به همـه‌ی این چیزها می‌رسـید. روزنامه‌های  گر بله چقـدر می‌دهنـد یـا نه، و ا
شـهرهای بزرگ معمولاً برای جسـتارهای نویسـنده‌های کارمزدی بیـن 75 و 150 دلار 
می‌پردازنـد. امـا روزنامه‌های کشـوری پول بیشـتری می‌دهند. مثلاً مـن برای مطلبی 

دوهزارکلمـه‌ای دربـاره‌ی مادربـزرگ بـودن، پنج‌هـزار دلار از مجلـه‌ی مـور گرفتـم.

ویرایـش مطلـب:   این‌کـه چقدر به ویراسـتار اجـازه بدهید نوشـته‌تان را دسـتکاری   •

کنـد احتمـالاً بـه ایـن موضـوع بسـتگی دارد کـه در چه نقطـه‌ای از مسـیر نویسـندگیِ 
حرفـه‌ای هسـتید و جسـتارتان چقـدر شـخصی اسـت. مـن می‌گـذارم مجله‌هـا هـر 
کاری می‌خواهند با نوشـته‌ام بکنند. حتی گذاشـتم مجله‌ی مور جسـتارم درباره‌ی 
مادربـزرگ بـودن را چنـان دسـتکاری کند که بـه نظر برسـد نوه‌هایم را دوسـت ندارم. 
بـه دسـتم  از مادربزرگ‌هـای خشـمگین  ایمیل‌هایـی  وقتـی جسـتار منتشـر شـد، 
کـه نمی‌توانسـتم بـه  کـه بـه سـنگدلی متهمـم می‌کردنـد. آن هـم در حالـی  رسـید 
ایمیل‌هایشـان جـواب بدهـم، چـون نـوه‌ی دوسـاله‌ام مگـی مـدام در آغوشـم بـود و 

نـوه‌ی چهارسـاله‌ام رایِـن روی پاهایـم.
متـن  سـر  ویراسـتارها  کـه  »بلایـی  از  تـازه‌کار  نویسـنده‌ای  می‌آیـد  پیـش  یـاد  ز
آورده‌انـد« آن‌قـدر برآشـفته شـود که بخواهد اسـمش را از زیـر عنوان مطلـب بردارند. 
نوشـته‌تان چنـان  این‌کـه  مگـر  کنیـد،  مقاومـت  کاری  برابـر وسوسـه‌ی چنیـن  در 
یـد بـا تغییرهـای  کـه نتوانیـد بپذیر شـخصی و چنـان برخاسـته از قلب‌تـان باشـد 
یادی می‌کشـند و بیشترِ  پیشـنهادی ویراسـتارها منتشر شـود. ویراسـتارها زحمت ز
آن‌هـا متـن را بهتـر می‌کننـد. از ایـن گذشـته، شـکوِه و شـکایت هـم ثمـری نـدارد. از 

یـد.   یـد و سـراغ مطلـب بعـدی برو یـد لـذت ببر کـه می‌گیر پولـی 
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نوشته‌هایتان را منتشر کنید  ‍◂

توصیـه می‌کنـم برای انتشـار نوشـته‌هایتان تلاش کنیـد. در قـدم اول، آثارتـان را برای 
باشـید.  کـرده  کاری  این‌کـه  بفرسـتید، محـض  بی‌ربـط  یـا مجله‌هـای  روزنامه‌هـا 
هنرجویـان مـن طـی این سـال‌ها هـزاران جسـتار منتشـر کرده‌اند. نوشـته‌های بیشـتر 
آن‌ها ظرف یک سـال پس از شـروع شـرکت در کلاس به مرحله‌ی انتشار رسیده‌اند. 
البته، همه‌ی آن‌ها اثری منتشـر نکرده‌اند. انتشار اثر فقط نصیب آن‌هایی می‌شود 

کـه نوشته‌هایشـان را برای انتشـار بفرسـتند. 
انتشـار  سـراغ  بعـد  فصـل  در  گفتیـم،  جسـتار  انتشـار  دربـاره‌ی  کـه  حـالا 
گـر  کـه ا یـم. بنابرایـن خـوب اسـت این‌جـا بگوییـم  خاطره‌پردازی‌هـای بلنـد می‌رو
می‌خواهیـد خاطره‌پردازی‌تـان را منتشـر کنیـد، بـرای شـروع می‌توانیـد برش‌‌هایـی از 
آن را بـرای مجله‌هـا بفرسـتید. ممکـن اسـت ایـن برش‌ها نظـر ناشـری را جلب کنند 
کارگزارهـای ادبـی  و بـه کمک‌شـان ناشـر آینده‌تـان را پیـدا کنیـد. می‌توانیـد سـراغ 
یـا ناشـران برویـد و بگوییـد »ایـن مطلـب مـن در نیویورک‌تایمـز منتشـر شـده و حـالا 
مشـغول خاطره‌پـردازی حـول آن هسـتم.« سـو شـاپیروی نویسـنده می‌گویـد آنچـه 
باعث شـد خاطره‌پردازی‌اش، روشـن شـدن، سـروصدا کند، نوشـته‌هایش درباره‌ی 
فایـده‌ی  بـود.  کـرده  در مجله‌‌هـا منتشرشـان  کـه پیش‌تـر  بودنـد  کشـیدن  سـیگار 
دیگـرِ انتشـار نوشـته‌های کوتاه‌تـان در مطبوعـات این اسـت که ناشـران و کارگـزارانِ 
ادبـی گاهـی در مجله‌هـا دنبـال نویسـنده‌هایی کـه احتمـالاً آینـده‌ی روشـنی دارنـد 

می‌گردنـد تـا بـه آن‌هـا پیشـنهاد نوشـتنِ کتـاب بدهنـد. 
این‌کـه  از  فـارغ  نوشـتید،  زندگی‌نامـه‌ای  وقتـی چنـد جسـتار   : دیگـر نکتـه‌ای 
ید  جسـتارهایتان منتشـر شده‌اند یا نه، ممکن اسـت بتوانید آن‌ها را کنار هم بگذار
و بـه هـم ربـط دهیـد تـا به کتـاب تبدیل‌شـان کنیـد. کتـاب پسـرهای جوانی مـنِ جو 
اَن بـرد نمونه‌ای از چنین کتاب‌هایی اسـت. این کتاب به مجموعه‌داسـتان شـبیه 
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اسـت اما شـخصیتی به نام جو اَن و اعضای خانواده‌اش در همه‌ی جسـتارهایش 
یـا  اسـت  خاطره‌پـردازی‌  کتـابْ  ایـن  کـه  گفـت  آسـان  نمی‌شـود  دارنـد.  حضـور 
مجموعـه‌ای از جسـتارهای مجـزا. کتـاب مقـدس خانـواده‌ی ملیسـا جِـی. دلبریـج 
هـم نمونـه‌ای دیگـر اسـت؛ مجموعـه‌ای از جسـتارهایی شـخصی دربـاره‌ی بـزرگ 

شـدن در شـهر تاسکِلوسا.
یا همان‌طور که در فصل بعد می‌بینیم، می‌توانید خاطره‌پردازی‌تان را بنویسـید 
یـادی موفـق شـده‌اند اثرشـان  و یکراسـت منتشـرش کنیـد. آدم‌هـای خیلـی خیلـی ز
را از میـز آشـپزخانه بـه جایگاهـی آبرومندانـه در قفسـه‌ی کتاب‌فروشـی برسـانند. در 

فصـل بعـد، می‌بینیـم ایـن آدم‌ها چطـور موفق شـده‌اند. 



- چهارده -

انتشار خاطره‌پردازی

اگر کتابی هسـت که از ته دل می‌خواهید بخوانیدش اما هنوز نوشـته نشده، 
خودتان باید آن را بنویسید. 

یسون تونی مور

در دهه‌ی 1990، ناگهان انگار همه مشغول نوشتن و انتشار و خواندن خاطره‌پردازی 
شدند. این روند حالا آهسته‌تر شده اما امروزه هم انتشار خاطره‌پردازی آسان‌تر از 
انتشار رمان است. دیگر لازم نیست از قبل مشهور باشید؛ می‌توانید بعد از انتشار 

اثرتان مشهور شوید. 
برای  چون  می‌کند  هم  را سخت‌تر  کارتان  یْ  خاطره‌پرداز محبوبیت  این  اما 
بکشید.  بیشتری  زحمت  باید  هست  بازار  در  آنچه  با  متفاوت  اثری  نوشتن 
گون منتشر شده‌اند، مثلاً درباره‌ی  گونا خاطره‌پردازی‌های بسیاری با موضوعات 
الکل  به  اعتیاد  و  گاتلیب(  لور  اثر  گذشته‌ام  خودِ  خاطرات  )آدمک:  بیماری 
کرولاین نَپ(. ماجراهای خاطره‌پردازی‌های  اثر  )نوشیدن: یک قصه‌ی عاشقانه 
، از‌هم‌گسیخته‌ی سوزانا  یادی هم در آسایشگاه روانی اتفاق می‌افتند، مثل دختر ز
کِیسن. یکی از هنرجویانم که مشغول نوشتن کتابی درباره‌ی سکته‌ی مغزی‌اش بود، 
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متوجه شد پیش‌تر ده بیست خاطره‌پردازی با این موضوع منتشر شده‌اند. معنی‌اش 
ـــ آن‌طور که وقتی  این نیست که او نمی‌تواند چنین کتابی بنویسد اما باید دیدگاه‌ یا ـ

درباره‌ی کتاب حرف می‌زنیم، می‌گوییم‌ــــ پی‌مایه‌ی جدیدی پیدا کند. 
، گفتـم صـد و پنجـاه سـالی می‌شـود  ، بـه شـکلی کمابیـش ترحم‌انگیـز پیش‌تـر
مشـغول خاطره‌پـردازی‌ دربـاره‌ی کودکـی‌ام هسـتم. موضوعـی تکراری‌تـر از کودکـی 
گرفتـن تـب خاطره‌پـردازی نقـش  کـه در بـالا  یـد؟ بعضـی از کتاب‌هایـی  سـراغ دار
داشـتند خاطره‌پردازی‌هایـی دربـاره‌ی کودکی‌هـای مشـقت‌بار بودنـد، مثـل زندگی 
، باشـگاه دروغگوهـای مری  ایـن پسـرِ توبیـاس وولف، قلعـه‌ی شیشـه‌ایِ جَنِـت والز
، و اجـاق سـرد آنجلای فرانـک‌ مک‌کـورت. کودکی‌هایـی بسـیار مشـقت‌بارتر از  کار
کودکـی مـن. بـرای این‌کـه بتوانـم خاطره‌پـردازی‌ام را منتشـر کنـم، یـا بایـد سـراغ وجـه 

 . جدیـدی از موضـوع بـروم یـا بایـد در نوشـتنش شـاهکار کنـم یـا احتمالاً هـر دو
، ‌کسـی از قبـل نمی‌دانـد چـه کتابـی موفـق می‌شـود و چـه کتابـی  از طـرف دیگـر
گـر بخواهیـد، می‌توانیـد دیوانه‌وارتریـن کتـاب قابـل  شکسـت می‌خـورد. بنابرایـن، ا
تصـور را بنویسـید. به هـر حال، من که می‌خواهـم چنین کاری کنم. امـا برای جلبِ 
یّه و روال معمولِ  ، به دیوانه‌وارترین روش‌ها متوسل نشوید. مطابق رو توجه بازار نشـر
کارگـزاران ادبـی و اسـتعدادیاب‌های صنعت نشـر پیـش بروید؛ کلیـد تحقق رؤیای 

شـما در دسـت آن‌ها اسـت. 

کارگزار ادبی پیدا کنید  ‍◂

دوره‌ای که می‌شـد اثرتان را مسـتقیم برای ناشـر بفرسـتید دیگر گذشـته اسـت، مگر 
این‌که هدف‌تان ناشـران دانشـگاهی یا ناشـران کوچک باشـد. در غیر این صورت، 
، کارگـزار ادبـی‌ام، بـه  یـد. همیـن کتـاب را هـم کیتـی کاولـز بـه کارگـزار ادبـی نیـاز دار
ناشـر فروخـت چـون از مجموعـه‌ی کتاب‌هـای آمـوزش نویسـندگیِ نشـر تِن‌اسـپید 

خوشـش آمـده بـود و فکـر می‌کـرد کتـاب مـن هـم در ایـن مجموعـه می‌گنجد. 
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کـه می‌پذیـرد در هـر تعاملـی بـا ناشـران، نماینـده‌ی  کارگـزار ادبـی یعنـی کسـی 
کتـاب شـما ممکـن  کـه تصمیـم می‌گیـرد  کارگـزار ادبـی اسـت  کتـاب شـما باشـد. 
اسـت بـرای کـدام ناشـران جالـب باشـد و نسـخه‌هایی از آن را برایشـان می‌فرسـتد. 
وقتـی ناشـری کتـاب را بپذیـرد، کارگـزار ادبـی تلاش می‌کنـد بهتریـن قـرارداد ممکن 
را امضـا کنیـد و از آن بـه بعد هم مسـیر کتـاب را دنبال می‌کند، زمینـه را برای فروش 
حـق انتشـار کتـاب بـه ناشـران خارجی یـا حـق انتشـار نسـخه‌ی جلدمقوایـی فراهم 
گر لازم باشـد، ناشـر را از پا  می‌کنـد و هـر مشـکل احتمالی‌ای را حـل می‌کند. حتی ا
آویـزان می‌کنـد تـا چـکِ حق‌التألیـف شـما از جیبـش بیـرون بیفتـد. معمـولاً کارگـزار 
ادبـی، در ازای ایـن خدمـات، پانـزده درصـد حق‌التألیـف1 شـما را می‌گیـرد. البتـه 

اسـتحقاقش را هـم دارد چـون کارگزارهـای ادبـی رنـد و کاربلدنـد. 
و  مراقبـت  ــــ دربـاره‌ی  پس‌لـرزه  خاطره‌پـردازی  نویسـنده‌ی   ، پارکـر سـوزان 
پرسـتاری از شـوهر فلـج و زمین‌گیرش‌ـــــ برایـم تعریـف کـرده کـه وقتـی اولیـن کارگـزار 
ادبی‌اش نسـخه‌هایی از کتاب سـوزان را برای چند ناشـر فرسـتاد، ناشـرها از کتاب 
یادی تیره‌وتار اسـت، به اندازه‌ی کافی درباره‌ی رالف  خوش‌شـان نیامد و گفتند »ز
]شـوهر سـوزان[ و بـه انـدازه‌ی کافـی تأمل‌انگیز نیسـت.« کارگزار هم پشـت سـوزان را 
کـرد. کتـاب کامـل شـده بـود امـا اِیمـی رِنِـرت، کارگـزار ادبـی جدیـد سـوزان،  خالـی 
ایـن بـار فقط پنجاه‌صفحه‌اش را برای ناشـرها فرسـتاد؛ قسـمتی که چنـدان تیره‌وتار 
نبود، از بقیه‌ی کتاب تأمل‌انگیزتر بود و درباره‌ی رالف، شوهر سوزان که سانحه‌ای 
هنـگام دوچرخه‌سـواری زمین‌گیـرش کـرده، بیشـتر می‌گفـت. کتـاب فروختـه شـد. 
فـردِ هیـل،‌ کارگـزار ادبـی سـابق مـن، کتـاب تنـگ در آغوشـم بگیـر را بـه مزایده‌ی 
، قیمتـی  یـد یـک اثـر نیویـورک بـرد )در ایـن مزایـده، چنـد ناشـر هم‌زمـان بـرای خر
کـه شـاخه‌ای  پیشـنهاد می‌کننـد(. نشـر رندُم‌هـاوس یـا در واقـع، نشـر برادوِی‌بوکـز 
، بـه دلیـل بعضـی بی‌نظمی‌هـا  از آن اسـت، در مزایـده برنـده شـد. البتـه ایـن نشـر

1 . Royalties 
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و آشـفتگی‌ها، تنهـا شـرکت‌کننده‌ی مزایـده بـود امـا فع اًلبحـث مـا چیـز دیگـری 
اسـت. پیش‌پرداختـی 110هـزاردلاری بـه مـن دادنـد و مـن هـم فـوراً پولـم را در بـازارِ 
سـرمایه‌گذاری  پیشـرفته  فناوری‌هـای  شـرکت‌های  سـهام  سـقوطِ  آسـتانه‌ی  در 
کـردم. دوسـت نویسـنده‌ای دارم کـه هوشـمندانه بـا پیش‌پرداخـت کتابـش ویلایـی 
قرن‌دوازدهمـی در توسـکانیِ ایتالیـا خریـد و هنوز هـم آن ویلا را دارد. البته بحث ما 

فع اًلایـن هـم نیسـت. 
گذشته از پرس‌وجو از دوست و آشنا، یکی از راه‌های خوبِ یافتن کارگزار ادبی 
این اسـت کـه به کتاب‌فروشـی‌های بزرگ بروید و کتاب‌های شـبیه کتـاب خودتان 
را ورق بزنیـد. ببینیـد نویسـندگان ایـن کتاب‌هـا در مقدمـه از کـدام کارگزارهـا تشـکر 
گِرز می‌گوید سـراغ کارگزار ادبی  کرده‌انـد. بعـد، با همان‌ها تمـاس بگیرید. مثلاً دِیو اِ

دیوید سـداریس رفته است. 
کـه نمی‌خواهیـد چنـد سـال  یـد. شـما  بـرای ایـن قسـمت فراینـد، وقـت بگذار
کنیـد  کتـاب و آماده‌سـازی‌اش بـرای انتشـار  عمـرِ ارزشـمندتان را صـرف نوشـتن 
بـه جهـان  را  بایـد حاصـلِ عمرتـان  کسـی  یـد چـه  امـا پنج‌دقیقـه‌ای تصمیـم بگیر
پـول  اثرتـان هـم  بـرای خوانـدن  کـه  ادبـی‌ای  کارگـزاران  راسـتی، دور  کنـد.  عرضـه 

بکشـید. خـط  می‌گیرنـد، 
گر آدم سرشناسی را می‌شناسید و می‌توانید با پیش کشیدنِ نامش کارتان را  ا
پیش ببرید، این کار را بکنید. آشنا داشتن در صنعت نشر هم، مثل هر کسب‌وکار 
را  که شخصاً آن‌ها  یا ناشرانی  کارگزاران ادبی  اثر به  دیگری، مفید است. فروشِ 
کتاب  ادبی‌اش  کارگزار  اولین  پارکر می‌گوید  است. سوزان  آسان‌تر  می‌شناسید 
که  نورتون  نشر  فقط  ناشران،  این  میان  و  فرستاد  ناشر  سیزده  برای  را  پس‌لرزه 
ویراستارش قبلاً در کارگاهی با سوزان آشنا شده بود، علاقه‌ای به کتاب نشان داد. 

در نهایت، سوزان کتابش را به نشر کراون فروخت. 
البته خیلی از کارگزاران ادبی و ناشرانِ آمریکایی در نیویورک زندگی می‌کنند و 



انتشار خاطره‌پردازی  293

قطعاً نمی‌شود به نیویورک نقل مکان کنید تا شاید موقع دویدن در سنترال‌پارک به 
ید. اما کارگاه‌ها و همایش‌های نویسندگی همه‌جا برگزار می‌شوند و  آن‌ها بر بخور
فرصتی برای معاشرت با کارگزاران ادبی، ویراستارها و نویسندگان مشهور به شما 
می‌دهند. در هر شماره از مجله‌ی پوئتزاندرایترز فهرستی از این همایش‌ها می‌یابید. 
کارگاه  کارگاهی نزدیک شما برگزار می‌کند، در آن  کارگزاری ادبی  گر ویراستار یا  ا
کنید. بعد، وقتی اثرتان برای انتشار آماده شد، ایمیلی برایش بفرستید و  شرکت 

.»... بگویید »من در انجمن نویسندگان اسکواوَلی با شما ملاقات کردم و

درباره‌ی نامه‌ی درخواست همکاری، وسواس به خرج دهید  ‍◂

فهرسـت  یـد  برو سراغ‌شـان  می‌خواهیـد  کـه  را  ادبـی‌ای  کارگـزاران  نام‌هـای  وقتـی 
کردیـد، قـدم بعـدی چیسـت؟ قـرار نیسـت کتـاب را برایشـان بفرسـتید. حتـی قـرار 
نیسـت همه‌ی طرح پیشـنهادی کتاب را برایشان بفرسـتید )می‌دانم هنوز درباره‌ی 
طـرح پیشـنهادی کتاب حـرف نزده‌ایم امـا بعدتر به ایـن موضوع می‌رسـیم(. در این 
مرحلـه، نامـه‌ای بـرای درخواسـت همکاری می‌نویسـید و سـعی می‌کنیـد کارگزاران 
و موضوعـی  زبردسـتی هسـتید  نویسـنده‌ی  کنیـد  متقاعـد  را  ادبـیِ منتخب‌تـان 
یـد. وقتـی این نامـه‌ را می‌فرسـتید، طـرح پیشـنهادی کتاب‌تان  جـذاب در ذهـن دار
گـر یکـی از ایـن کارگـزاران ادبـی از شـما طـرح پیشـنهادیِ  هـم بایـد آمـاده باشـد تـا ا

کتـاب را خواسـت، بتوانیـد آن را برایـش بفرسـتید.
نامـه‌ی درخواسـت همـکاری یک صفحه اسـت، یعنی حداکثر سـیصد کلمه. 
گـر  کـه پیش‌تـر نوشـته‌اید بایـد برایـش زحمـت بکشـید. ا امـا بیشـتر از هـر چیـزی 
نامـه‌ی درخواسـت همکاری‌تـان کسـالت‌آور باشـد، هیـچ کارگـزار ادبـی‌ای حاضـر 
، کارگـزار ادبی، شـنیدم که  نمی‌شـود بـا شـما کار کنـد. در همایشـی از الیزابـت ایوَنـز
گـر  گـراف اول نامـه زبـان بی‌روحـی داشـته باشـد، بقیـه‌اش را نمی‌خوانـم«. ا گـر پارا »ا
گـراف اول نامه‌ی  گـراف اول کتاب‌تـان شـاهکار اسـت، می‌توانید در نوشـتن پارا پارا
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درخواسـت همکاری هم شـاهکار کنید. از قـوس روایـیِ خاطره‌پردازی‌تان بگویید 
و از این‌کـه در مسـیر قصـه‌ای کـه گفته‌ایـد چگونـه تغییـر کرده‌ایـد. 

نشـانی  و  تلفـن  نشـانی،  نـام،  و  کنیـد  طراحـی  نامه‌تـان  بـرای  سـاده  سـربرگی 
ایمیل‌تـان را در آن بنویسـید. فاصلـه‌ی میـان خطـوط نامـه‌ی درخواسـت همـکاری 
، تـا حـد ممکـن، سـاده و قلـم شـماره‌ی  را دو برابـر کنیـد و متنـش را بـا فونـت سـیاه و
گر نامه‌تـان را ایمیل می‌کنیـد، عبارت  12 روی برگـه‌ای سـفید و سـاده تایـپ کنیـد. ا
گـر  »درخواسـت همـکاری: ]نـام کتـاب[« را در قسـمت موضـوع ایمیـل بنویسـید. ا
کتـی تمبـردار بنویسـید  کنیـد، نـام و نشـانی‌تان را روی پا می‌خواهیـد آن را پسـت 
کـت بگذارنـد و برایتـان  تـا جـواب‌ نامه‌تـان را در ایـن پا کنیـد  و ضمیمـه‌ی نامـه 
بفرسـتند. بـرای آرایـش ظاهری متن هـم از تنظیمات پاراگراف اسـتفاده کنیـد، نه از 

ابـزار ایجـاد تورفتگـی.
نامـه را بـا عبارت »جناب آقای...« شـروع نکنید چون اشـتیاقی بـه خواندن نامه 
باقـی نمی‌گـذارد. بـه علاوه، دوره‌ی یکه‌تـازی مردهـا در دنیـای کسـب‌وکار گذشـته 
«. به جک  اسـت. از نام کامل کارگزار ادبی اسـتفاده کنید: »آقای جک لاوسـن عزیز
لاوسـن نشـان دهیـد کـه اسـمش را از فهرسـتی آنلایـن برنداشـته‌اید و بـالای نامه‌تـان 
نچسـبانده‌اید. مثلاً بنویسـید »این نامه را برایتان می‌نویسـم چون شما کارگزار ادبی 
نویسـنده‌ی کتـاب من: پروفسـور نوجـوان بوده‌ایـد و فکر می‌کنم کتابم بـا عنوان من: 
مدیـر گـروه زبـان انگلیسـیِ پیش‌دبسـتانی بـه آن کتـاب شـباهت دارد.« مؤدبانـه و 
محترمانـه بنویسـید. کیمبرلـی کمـرُن، کارگـزار ادبـی،‌ می‌گویـد یک بـار نامـه‌‌ای برای 
یافـت کـرده کـه این‌طـور شـروع می‌شـده: »هـی، کله‌پـوک!  درخواسـت همـکاری در

می‌تونـی چقـدر پـول جیرینگی تو جیبـم بریزی؟«
بعـد، در یـک جمله بگوییـد کتاب‌تان چه مضمونی دارد. سـو شـاپیرو می‌گوید 
کـه قلبـم را  کتـاب پنـج مـردی  در نامـه‌ی درخواسـت همـکاری‌اش بـرای انتشـار 
شکسـتند، کتابـش را این‌طـور توصیـف کـرده کـه »ایـن خاطره‌پـردازی کتابی اسـت 
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بـرای هـر کسـی کـه در عمـرش از خـودش پرسـیده به سـر عشـق اول یـا دوم یا سـوم یا 
چهـارم یـا پنجمـش چـه آمـده اسـت.«

فقـط  و  نیسـت  تـازه  و  بکـر  ایـده‌ای حقیقتـاً  هیـچ  می‌داننـد  ادبـی  کارگـزاران 
تـازه‌ای بگوییـم.  بـا شـکل و شـمایل و آب‌وتـاب  را  می‌توانیـم قصه‌هـای قدیمـی 
تصـور کنیـد مهمـان برنامه‌ای تلویزیونی شـده‌اید و کمتـر از یک دقیقه بـرای معرفی 
لوییویـلِ  بـه شـهر  کتابـم  تبلیـغ  بـرای  مرگـن  بـا  بـار  )یـک  یـد.  دار وقـت  کتاب‌تـان 
کـی سـفر کرده بـودم و خواب‌آلود راهی اسـتودیوی برنامـه‌ای تلویزیونی بودم که  کنتا
یادی  آفتاب‌نـزده پخش می‌شـد. راهنمای سـفرمان گفـت »گزیده‌گو باشـید. وقت ز
یـد.«( سـر کارگزاران ادبی شـلوغ اسـت و دل‌شـان می‌خواهـد نامه‌تان  در برنامـه ندار
کـه جواب‌شـان »نـه، متشـکرم« اسـت، بگذارنـد و سـراغ  کپـه‌ی نامه‌هایـی  را روی 
نامـه‌ی بعـدی برونـد. شـما هسـتید کـه بایـد کاری کنیـد تـا بـه جـای کنـار گذاشـتن 

را بردارنـد.  گوشـی تلفن‌شـان  نامه‌تـان، 
گـراف کوتـاه دارد:  نامـه‌ی درخواسـت همـکاری، در شـکل سـنتی‌اش، سـه پارا
شـمای  زندگی‌نامـه‌ی  و  قصـه،  مختصـر  بسـیار  چکیـده‌ی   ، اثـر جـذاب  ویژگـی 
دربـاره‌ی  نیسـت  لازم  و  بگوییـد  کتـاب  خـودِ  از  فقـط  نامـه،  ایـن  در  نویسـنده. 
یابـی‌اش حرفـی بزنیـد. شـما را بـه خـدا، از بقیه‌ی  شـیوه‌ی پیشـنهادی‌تان بـرای بازار
کتاب‌هـای در صـف انتظارتان که می‌خواهید آن‌ها را بعـد از این یکی برای کارگزار 

ادبـی بفرسـتید هـم چیـزی نگوییـد.
گـراف زندگی‌نامـه، دربـاره‌ی توانایی‌ها و مهارت‌های خودتان بنویسـید.  در پارا
کتـاب را نوشـته‌اید. آیـا  از پس‌زمینـه‌ی زندگی‌تـان بگوییـد و از این‌کـه چـرا ایـن 
ید؟ نویسنده‌ای حرفه‌ای هستید و قبلاً  تحصیلاتی عالی در رشته‌های مرتبط دار
اثـری از شـما منتشـر شـده اسـت؟ مجله‌هـای ادبـی درباره‌تـان چیـزی نوشـته‌اند؟ 

گـر جـواب این سـؤال آخـر مثبت باشـد، نفـر اول صف می‌شـوید. شـنیده‌ام کـه ا
گـر پیش‌تـر هیچ اثری از شـما منتشـر نشـده، نیازی نیسـت پـای ایـن موضوع را  ا
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پیـش بکشـید. بـا ایـن حـال، همیـن سـابقه‌ی انتشـار نداشـتن هـم امتیـازی اسـت 
چـون عـدد و رقمی دربـاره‌ی فـروش اثرتان وجود نـدارد. هیچ‌وقت در بازار شکسـت 
کتـاب غـذا، نیایـش، عشـق پرفـروش  نخورده‌ایـد و بنابرایـن شـاید کتاب‌تـان مثـل 
ـــ ‌کتاب‌هایی که  شـود. گاهـی نویسـندگان باتجربـه‌ای کـه پانـزده کتـاب میانه‌حـال ـ
بـد نیسـتند امـا، بـه قـول معـروف »نمی‌ترکانند«‌ـــــ منتشـر کرده‌انـد نام‌شـان را تغییـر 
، با طـراوتِ دخترکـی زیبـارو که بـرای اولین بـار به میـدان رقص  می‌دهنـد تـا ایـن بـار

آمـده، بـه صحنـه بیاینـد. 
، سـعی نکنیـد  بـه عبـارت دیگـر یـد.  آرام و مطمئـن نگـه دار را  لحـن نامه‌تـان 
و  گزافه‌گویـی  اسـت.  ادبـی  کارگـزار  کارِ  کتـاب  فـروش  بفروشـید.  را  کتاب‌تـان 
شـلوغ‌کاری نکنیـد و فقط واقعیت‌هـا را بگویید، البته واقعیت‌هـای متقاعدکننده 

کنـد.  کشـف  کارگـزار ادبـی شـما را  یـد  را. بگذار
می‌توانیـد نامـه‌‌ای طولانـی بـرای درخواسـت همـکاری بنویسـید و بعـد آن‌قـدر 
 ، کوتاهـش کنیـد کـه بـه یـک صفحه برسـد. حالا دسـتی بـه آن بکشـید تا شـوق‌انگیز
گیرا و موجز شـود. در پایان نامه هم بنویسـید »دوسـت دارم طرح پیشنهادی کتاب 

را، در صـورت تمایـل شـما، برایتـان بفرسـتم.« 
چنـد نمونـه از جمله‌هایـی کـه نبایـد در نامه‌تـان بنویسـید در ادامـه آمده‌انـد. بـه 

یـد.  قـول پـدرم، بـرای سنگسـارِ خودتـان سـنگ نیاور

نویسنده‌ای هستم که تا کنون اثری منتشر نکرده‌ام. 
نمی‌دانم کتابم برای شما جالب است یا نه. 

، تجربه‌ی بدی داشته‌ام.  پیش از این، با ناشری دیگر

بعضـی از کارگـزاران ادبـی ترجیـح می‌دهنـد نامـه‌ی درخواسـت همـکاری را همـراه 
را  ایمیـل  بقیـه  کنیـد.  پسـت  برایشـان  خودتـان  نشـانی  و  نـام  بـا  تمبـردار  کتـی  پا
ترجیـح می‌دهنـد. در وب‌سـایت‌ هـر کارگـزار ادبـی، می‌توانیـد ببینیـد کـدام روش را 
می‌پسـندد. می‌توانیـد نامـه‌ی درخواسـت همـکاری را هم‌زمـان بـرای چنـد کارگـزار 
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ادبـی بفرسـتید امـا انصـاف حکم می‌کنـد به آن‌هـا بگویید بـرای چند نفـر دیگر هم 
چنین درخواسـتی فرسـتاده‌اید. بعدش صبور باشـید. کارگزاران ادبی پرمشغله‌اند. 
، هیـچ کارگـزاری اثرتـان را نپذیرفـت، دلسـرد  گـر در دور اول یـا دوم جسـت‌وجو ا
کارگـزاری  بـرای  گـر درخواسـت شـما  ا کمـی طـول بکشـد.  نشـوید. ممکـن اسـت 
جذاب باشـد، معمولاً در جواب نامه‌تان از شـما می‌خواهد چند صفحه از کتاب، 
کل کتاب یا طرح پیشـنهادی کتاب‌تان را برایش بفرسـتید. در قسـمت بعد، بیشـتر 

دربـاره‌ی ایـن موضـوع می‌گوییـم. 
باشـد، حـالا شـما  کارگـزار جـذاب  بـرای چنـد  گـر درخواسـت شـما  ا راسـتی، 
کسـی را  کـه بایـد بـرای انتخـاب یکـی از آن‌هـا وسـواس بـه خـرج دهیـد.  هسـتید 
کتـاب داشـته و خودتـان  کـه پیش‌تـر عملکـرد موفقـی در فـروش  کنیـد  انتخـاب 
از  ادبـی  کارگـزاران  از  بعضـی  بفروشـد.  را  کتاب‌تـان  می‌توانـد  می‌کنیـد  فکـر  هـم 
و بعضـی دیگـر چنیـن چیـزی  کنیـد  بـا آن‌هـا امضـا  قـراردادی  شـما می‌خواهنـد 
نمی‌خواهند. بعضی از کارگزاران ادبی از شـما می‌خواهند طرح پیشـنهادی کتاب 
را بازنویسـی کنید یا اصلاحاتی ویرایشـی به شـما پیشـنهاد می‌دهند و بعضی دیگر 

نمی‌کننـد.  کاری  چنیـن 

نوشتن طرح پیشنهادی  ‍◂

کتـاب چـه بکنیـد،  کـه شـما قـرار اسـت در ایـن  طـرح پیشـنهادی شـرح می‌دهـد 
کتاب‌تـان بـا همـه‌ی کتاب‌هـای موجـود در بازار چـه تفاوتـی دارد، چرا شـما بهترین 
گزینـه بـرای نوشـتن چنین اثری هسـتید، و چه کسـانی کتاب‌تـان را خواهنـد خرید. 

در ادامـه می‌بینیـد طـرح پیشـنهادی چـه اجزایـی دارد. 

گـر ویراسـتار بعدتر   • :   شـما بایـد عنـوان جذابـی پیـدا کنیـد حتـی ا عنـوان چشـم‌گیر

کتـاب متنفـر بـود.  کارگـزار مـن از عنـوان ایـن  کتـاب را تغییـر دهـد. اولیـن  عنـوان 
یـادی بـه متـنِ کتـاب نـدارد، کـه البتـه درسـت می‌گفـت چـون مـن  می‌گفـت ربـط ز
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قسـمتی از کتـاب را کـه دربـاره‌ی عادت‌هـای نوشـتاری ویکتـور هوگـو و بنجامیـن 
بـا  مقایسـه  در  عنوانـی  چنیـن  مـن،  نظـر  بـه  امـا  کـرده‌ام.  حـذف  بـود،  فرانکلیـن 
کـه در ذهنـم سـبک و سنگین‌شـان می‌کـردم ــــ مثـل بدتریـن  بقیـه‌ی عنوان‌هایـی 
لحظه‌هایـت را پول‌سـاز کـن یـا آمـوزش رقص‌ــــ توجه بیشـتری جلـب می‌کـرد. از این 
ید که دقیـق می‌گوید کتاب‌‌تان  گذشـته، در خاطره‌پـردازی، شـما زیرعنوانی هـم دار

دربـاره‌ی چیسـت. 
انتخـاب عنـوان برای خاطره‌پردازی‌ام درباره‌ی دخترم کار سـختی بود. دوسـتم 
مارک اسـلون چنین عنوانی برایش پیشنهاد کرده بود: سوپ مرغ برای باقی‌مانده‌ی 
روح و روانـت پـس از آن‌کـه دختـر نوجوانـت قلبـت را از سـینه‌ات بیرون کشـیده و با 

کتانی‌هـای لـژدارش لگدکوبـش کرده. 
یابی‌انـد و بنابرایـن ناشـر بایـد  کتـاب جـزو ابزارهـای بازار عنـوان و طـرح جلـد 
رمانـش  می‌خواسـت  نیومـن  کـوک  جنیـس  دوسـتم  بگیـرد.  تصمیـم  درباره‌شـان 
درباره‌ی مری تاد لینکلن را تابستان جنون‌آمیز مری تاد لینکلن بنامد. من هم فکر 
می‌کردم عنوانِ معرکه‌ای اسـت. اما ناشـرش عنوانی مثل آسایشـگاه روانی را ترجیح 
توافـق رسـیدند. مـن می‌خواسـتم  بـه  ، دربـاره‌ی عنـوانِ مـری  مـی‌داد. دسـت آخـر
کتابـم دربـاره‌ی مادربـزرگ بـودن را بـدان کِـی بغلش کنـی: عملکرد درسـت در نقش 
یابی انتشـارات کرونیکل‌بوکز با  مادربزرگـی تـازه‌کار بنامـم. اما بچه‌های فـروش و بازار
ایـن عنـوان موافـق نبودنـد و رسـاندن کتـاب بـه قفسـه‌های کتاب‌فروشـی‌ها هـم کار 
آن‌هـا بـود. بالاخـره کتـاب را خاطـرات مامان‌بزرگ نامیدیـم تا شـاید از موفقیت فیلم 

خاطـرات پرسـتار بچـه هـم بهـره‌ای ببـرد. 

مـروری کوتـاه:   ایـن قسـمت بایـد در یکـی دو صفحـه بگویـد کتاب‌تـان دربـاره‌ی   •

گر هویت شما و شغل‌تان در بازار کتاب جذابیتی دارد، در این قسمت  چیست. ا
گـر کتاب مناسـبتِ زمانی خاصـی دارد، به آن هم اشـاره  بایـد درباره‌شـان بگوییـد. ا
یـاد در اخبـار مطرح  کنیـد. مث اًلآیـا کتاب‌تـان دربـاره‌ی موضوعـی اسـت کـه اخیـراً ز
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می‌شـود؟ مجلـه‌ی نیوزویـک مدتی پیش گزارشـی درباره‌ی موضوعی کـه درباره‌اش 
کنیـد. توضیـح دهیـد چـرا  گـزارش را ضمیمـه  کـرده؟ رونوشـت  نوشـته‌اید منتشـر 
تصمیـم گرفتیـد ایـن کتـاب را بنویسـید، فکـر می‌کنیـد مهم‌تریـن درس‌هایـش چـه 

هسـتند و مخاطبانـش چـه کسـانی‌اند. 

زندگی‌نامـه‌ی جـذاب:   اطلاعات مفیـدی دربـاره‌ی خودتان بدهید. شکسته‌نفسـی   •

نکنیـد. چـه کسـی هسـتید؟ چـه چیـزی صلاحیـتِ نوشـتن دربـاره‌ی ایـن موضـوع 
، چـه چیـزی شـما را بـه مخاطبان‌تـان وصـل  را بـه شـما می‌دهـد؟ از همـه مهم‌تـر
کارگاه برگـزار می‌کنیـد؟ سـخنرانی می‌کنیـد؟ وب‌سـایت پرخواننـده‌ای  می‌کنـد؟ 
یـد؟ مجله‌های کشـوری درباره‌تان نوشـته‌اند یا برنامه‌های رادیویـی و تلویزیونی  دار
درباره‌تان حرفی زده‌اند؟ بیشـترِ ما جواب‌های تحسـین‌برانگیزی برای این سؤال‌ها 
یـم امـا نگـران نباشـید. خیلـی از نویسـندگانی کـه حـالا مشـهورند هـم در شـروع  ندار
ید که هیچ ربطی  گر دسـتاورد و موفقیتی در کارنامه‌تان دار کارشـان مثل ما بودند. ا

بـه کتـاب یـا موضوعـش نـدارد، حرفـش را پیـش نکشـید. 
یابـی کتاب‌تان خواهید  همچنیـن، دربـاره‌ی کارهایـی که برای تبلیغـات و بازار
کتاب‌تـان چـه می‌کنیـد. هـر  یـد بـرای  کـرد پرگویـی نکنیـد. فقـط بگوییـد حـالا دار
نویسـنده‌ای کـه مهمـان برنامه‌ی اوپـرا شـود، کتابش پرفـروش خواهد شـد. بنابراین، 
مهمـان  قب اًل این‌کـه  مگـر  کنیـد،  کاری  بگوییـد می‌خواهیـد چنیـن  نیسـت  لازم 
برنامـه‌ی اوپـرا شـده باشـید یا هر یک‌شـنبه بـا او تنیس بـازی کنید. در عـوض، مثلاً 
یـد، در باشـگاه خیریـه‌ی روتـاری سـخنرانی  بگوییـد پانصـد دوسـت فیس‌بوکـی دار
می‌کنیـد، و بیسـت نفـر از دوسـتان‌تان می‌خواهنـد جشـنی بـرای انتشـار کتاب‌تان 

بگیرنـد )و البتـه کـه خیلی‌هـا در ایـن جشـن، کتاب‌تـان را خواهنـد خریـد(. 

سـتاره‌ی   • چـه  شـما  می‌گویـد  کارگزارتـان  بـه  کـه  را  چیـزی  هـر  حضـور رسـانه‌ای:  

بی‌بدیلـی هسـتید ضمیمـه‌ کنیـد، مثلاً بریـده‌ی روزنامه‌هـا و مجله‌هـا، فایل صوتی 
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یـا تصویـریِ حضورتان در برنامه‌هـای رادیویی و تلویزیونی، نسـخه‌هایی از مطالبی 
کـه انجـام داده‌ایـد. این‌جـا پرگویـی بهتـر از  کـه نوشـته‌اید یـا متـن مصاحبه‌هایـی 
کارگزارتـان می‌توانـد نگاهـی بـه همـه‌ی این‌هـا بینـدازد و ببینـد  کم‌گویـی اسـت. 
یـد؟  کدام‌شـان بـه درد می‌خورنـد. خوش‌قیافه‌ایـد و عکـس خوبـی از خودتـان دار

کردنـش ضـرری نـدارد.  ضمیمـه 

یابـی مختصـری بنویسـید کـه بگویـد چـه کسـانی احتمـالاً   • :  طـرح بازار تحلیـل بـازار

گـر کتاب‌تان  گـر می‌توانید، عـدد و رقمـی تخمین بزنید. ا کتـاب را خواهنـد خریـد. ا
کـه ایتـام چینـی را بـه فرزندخواندگـی پذیرفته‌انـد جـذاب اسـت، بـه  بـرای کسـانی 
کارگزار ادبی و ناشـر احتمالی‌تان بگویید چند خانواده چنین تجربه‌ای داشته‌اند. 
گـر سرخوشـانه ادعـا کنیـد کتاب‌تـان بـرای »همـه« جـذاب خواهـد بـود، ناشـران از  ا
کتاب‌تـان  بداننـد  می‌خواهنـد  آن‌هـا  نمی‌آیـد.  خوش‌شـان  چنـدان  حرف‌تـان 
بایـد در کـدام قفسـه‌ی کتاب‌فروشـی‌ها بنشـیند و بـرای کـدام برنامـه‌ی تلویزیونـی 

جذابیـت دارد. 

ثـار رقیب:  آیـا کتاب‌هایی شـبیه کتاب شـما در بازار هسـتند؟   • وجـه تمایـز کتاب از آ

کتـاب  کنیـد  کتـاب شـما را از آن‌هـا متمایـز می‌کنـد. تصـور  بگوییـد چـه چیـزی 
شـما، کنـار بقیـه‌ی کتاب‌هـای منتشرشـده دربـاره‌ی پرخـوری عصبی، در قفسـه‌ی 
کتاب‌فروشـی اسـت. نـگاه شـما بـه ایـن موضـوع چـه تفاوتـی با نـگاه بقیـه دارد؟ سـه 
چهـار رقیـب مهـم کتاب‌تـان را نـام ببریـد و شـرح دهیـد کـه کتاب شـما بـا آن‌ها چه 
فرقـی دارد و چـرا از آن‌هـا بهتـر اسـت. مث اًلشـاید کتابـی کـه شـما دربـاره‌ی سـرطان 
پسـتان نوشـته‌اید مشـخصاً بـا زنان رنگین‌پوسـت یا بـا تأثیر ایـن بیماری بـر فرزندان 
خردسـالِ بیمـار سـروکار دارد )راسـتی، حتمـاً ایـن کتاب‌هـای رقیـب را بخوانیـد(. 
کارگـزاران ادبـی  کنیـد چـون  می‌توانیـد جسـت‌وجو را از وب‌سـایت آمـازون شـروع 
کتـاب شـما اول سـراغ همیـن  کتاب‌هـای مشـابه  یافتـن  بـرای  و ویراسـتاران هـم 
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وب‌سـایت می‌رونـد. ضـرری نـدارد که یـک بعدازظهر را هـم در کتاب‌فروشـی بزرگی 
بگذرانیـد و کتاب‌هایـش را ورق بزنیـد. 

کنیـد و   • کتـاب ارائـه  فهرسـت و چکیـده‌ی فصل‌هـا:  فهرسـت تروتمیـزی از اجـزای 

چکیـده‌ی فصل‌هـا را بنویسـید، یعنـی کل کتـاب را فصـل بـه فصـل خلاصـه کنید. 
اولیـن مواجهـه‌ی واقعـی ویراسـتار بـا سـبک نوشـتاری شـما این‌جـا اتفـاق می‌افتـد، 
یـد و کاری کنیـد کـه خواندنـی باشـد.  بنابرایـن بـرای خـوب نوشـتنش وقـت بگذار
، چکیـده‌ی هـر فصـل را بـا »فصـل یـک شـامل...« شـروع نکنیـد.  بـه عبـارت دیگـر
یـد صـدای خودتـان در متن چکیده شـنیده شـود، جـوری که انـگار خواننده  بگذار

خـودِ فصل‌هـا را می‌خوانـد نـه چکیده‌شـان را. 

چنـد فصـل نمونـه :   دو سـه فصـل کتـاب یـا دو فصـل کتـاب و مقدمـه‌اش هـم بـه   •

طرح پیشـنهادی ضمیمه می‌شـوند. گاهی هم، بسـته به سـلیقه و خواسـت کارگزار 
ادبـی، می‌توانیـد بـه جـای دو سـه فصـل، مث اًلبیسـت و پنـج صفحـه‌ی معرکـه‌ی 
شـروع قصـه را ضمیمـه کنیـد. بـرای انتخـاب فصل‌هـای ضمیمه‌شـده، یکراسـت 
سـراغ اولیـن فصـل نرویـد. ببینیـد کـدام فصل‌هـای کتاب‌تـان قوی‌تـر و گیراترنـد. 

جمله‌بندی، علایم سـجاوندی و شـکل و شمایل فصل‌ها باید بی‌نقص باشد. 
پایبنـدی بـه ایـن قاعـده بـرای من سـخت اسـت، چـون در ایـن مرحله هنـوز همه‌ی 
کتاب را ننوشـته‌ام و همان‌طور که می‌دانید، معتقدم تا وقتی همه‌ی اجزای کتاب‌ 
ــــ دسـت‌کم تقریباً‌ــــ سر جای خودشان قرار نگرفته‌اند، نباید سراغ این ریزه‌کاری‌ها 
برویـم. شـاید تصور کنید ویراسـتار چند غلـط تایپی یا فونـت عجیب‌وغریب‌تان را 

نادیـده می‌گیـرد. اما این‌طور نیسـت.

تبلیغاتـی هـم ضمیمـه‌ی طـرح   • گـراف  پارا نیسـت چنـد  بـد  محتـوای تبلیغاتـی:   

کوتاهـی بـرای جلـب نظـر مشـتری یـا  گـراف تبلیغاتـی متـن  کنیـد. پارا پیشـنهادی 
یابـی بـه  کتـاب چـاپ می‌شـود یـا بـرای بازار کـه پشـت جلـد  کتـاب اسـت  معرفـی 
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گرافـی تبلیغاتـی بـرای  یـد، از او بخواهیـد پارا گـر دوسـت مشـهوری دار کار مـی‌رود. ا
گر  ‌کتاب‌تـان بنویسـد تـا آن را ضمیمـه‌ی طـرح پیشـنهادی کنیـد. روشـن اسـت کـه ا
اسـم آدم سرشناسـی پای پاراگراف تبلیغاتی باشد، تأثیرش بیشتر است اما تعریف 
گـر سـر  و تمجیـد پرآب‌وتـابِ آدم‌هـای بی‌نام‌ونشـان هـم می‌توانـد تأثیرگـذار باشـد. ا
گراف‌هـای تبلیغاتـی برایشـان  دوسـتان‌تان شـلوغ اسـت، می‌توانیـد نمونـه‌ای از پارا

بنویسـید و بگوییـد »چیـزی شـبیه ایـن می‌خواهـم.« 

:  دقـت کنیـد برگه‌های طرح پیشـنهادی‌تان شـماره داشـته باشـند.   • اطلاعـات دیگـر

، بعد از امضـای قرارداد، چقدر  همچنیـن بگویید کتاب چنـد صفحه خواهد بود و
طـول می‌کشـد تـا کل کتـاب را تحویـل بدهید. 

همـه‌ی ایـن نکته‌هـا دربـاره‌ی طـرح پیشـنهادی و بسـیاری از اطلاعـات دیگـر 
کـه  من‌ـــــ  نـه  ــــ البتـه  هسـتند  هـم  کسـانی  کنیـد.  پیـدا  اینترنـت  در  می‌توانیـد  را 
تخصص‌شـان کمـک بـه نویسـنده‌ها بـرای نوشـتن طـرح پیشـنهادی کتـاب اسـت. 
کتاب‌تـان  گونـی بـه  گونا کـه ناشـران احتمـالاً پاسـخ‌های بسـیار  بدیهـی اسـت 
می‌دهند. وقتی کارگزار ادبی‌ام نسـخه‌ای از تنگ در آغوشـم بگیر را برای چند ناشـر 
فرسـتاد، ویراسـتار انتشـارات مـارو گفـت کتـاب بـه »چشـم‌انداز عاطفـی و درونـی« 
 ، کتـاب »تندوتیزتـر بیشـتری نیـاز دارد. ویراسـتار انتشـارات دیگـری می‌خواسـت 
« باشد. بعد، ویراستاری از انتشارات اسکریبنز به من  احساس‌انگیزتر و خودکاوتر

یـاده‌روی و مبالغـه نمی‌کنـد.« تلفـن کـرد و گفـت »کتابـت را دوسـت دارم چـون ز
کتـاب را فروخـت، پـای شـخص جدیـدی بـه زندگی‌تـان بـاز  کارگزار‌تـان  وقتـی 
. گاهـی ویراسـتار از شـما می‌خواهـد متـن را بازبینـی و اصلاح  می‌شـود: ویراسـتار
کنیـد. یادتـان باشـد معـروف اسـت کـه نویسـنده‌های تـازه‌کار از همه‌ی نویسـنده‌ها 
پرتوقع‌ترنـد و در برابـر اصلاح و تغییـر متـن هـم بیشـتر مقاومـت می‌کنند. خـوددار و 
 ، یـد. توقـع نداشـته باشـید از همـان اول کار ملایـم باشـید. ویراسـتار را بـه سـتوه نیاور
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یابـی کتـاب آمـاده باشـد. مـدام از رفتـار ناشـران دیگـر بـا نویسـندگان  برنامـه‌ی بازار
دیگـر حـرف نزنیـد. کتاب‌تـان را هـم دیرتـر از موعـد تحویـل ندهیـد. 

شغل جدید: تبلیغات برای کتاب  ‍◂

یکاتـوری کـه رُز چَسـت بـرای نیویورکـر کشـیده، نویسـنده‌ی تلفن‌به‌دسـتی را  در کار
می‌بینیـم کـه می‌گویـد »یعنـی می‌گـی جلـوی دوربیـن تلویزیـون ملـی، تـوی گِل، بـا 

ـه!« 
ّ
، کُشـتی بگیـرم؟ کتـاب جدیـدم هـم دسـتم باشـه دیگـه؟ حل لبـاس زیـر

البته شـاید کار به کُشـتی‌ گرفتن در گِل نکشـد اما امروزه بعید نیسـت ناشر مثلاً 
از شما بخواهد هر پانزده دقیقه چیزی در توییتر بنویسید و صفحه‌ی فیس‌بوک‌تان 
را بـه‌روز کنیـد )کاش ایـن‌ حرف‌هـا را از خـودم درآورده بـودم(. دنیـا آن‌قـدر پرهیاهـو 
اسـت کـه ناشـران، بـرای این‌کـه کتاب‌تـان جایـی در آن پیـدا کنـد، بـه کمـک شـما 
نیـاز دارنـد. توانایـی شـما بـرای برقـراری ارتبـاط بـا خواننـدگان بالقـوه می‌توانـد نقـش 
تعیین‌کننـده‌ای در منتشـر شـدن یـا نشـدنِ کتاب‌تـان داشـته باشـد. ایـن موضـوع 
چنـان مهـم اسـت کـه کارگـزاری ادبـی بـه یکـی از هنرجویانـم توصیـه کرده بـود پیش 

گـی راه بینـدازد تـا خوانندگانـی بـرای کتابـش جـذب کنـد.  از نوشـتن کتـاب، وبلا
ایـن روزهـا از شـمای نویسـنده توقـع دارند خیلـی بیشـتر از گذشـته در تبلیغات 
کتاب‌تـان سـهیم باشـید، از اسـتخدام کارشـناسِ روابـط عمومـی گرفتـه تـا برگـزاریِ 
سـفرهای تبلیغاتـی و پرداخـت هزینـه‌ی آن‌هـا. تنها اسـتثنا وقتی اسـت که شـهرتی 
می‌بَـرد.  پیـش  را  تبلیغـات  کار  آن صـورت، شـهرت‌تان  در  باشـید؛  داشـته  ملـی 
 ، گنـر نویسـنده‌ها نشـان داده‌انـد کـه در کار تبلیغـات هـم نـوآور و مبتکرنـد. لـوری وا
نویسـنده‌ی زندگـیِ خـوش و خـرم، می‌گویـد خالـه‌اش در لس‌آنجلس، به مناسـبت 
انتشـار کتـاب لـوری، مهمانی‌هـای بزرگـی برگـزار می‌کـرد. »در اولیـن مهمانـی، 160 
کتابـم را بـه خویشـاوندان و دوسـتان فروختـم. در مهمانـی بعـدی، 120  نسـخه از 

نسـخه. چنیـن مهمانی‌هایـی نـام کتـاب را سـر زبان‌هـا می‌اندازنـد.« 
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گرفتـم  یـد، نویسـنده‌ی سان‌فرانسیسـکویی، خاطره‌پـردازیِ چگونـه یـاد  کِـرک ر
بشکن بزنم را، که درباره‌ی دوران نوجوانی و بلوغش بود، به کمک نشر هیل‌استریت 
در  مسـتقل  نشـری  هیل‌اسـتریت،  تـوان  و  بودجـه‌  می‌دانسـت  یـد  ر کـرد.  منتشـر 
شـهر آتـنِ جورجیـا، فقـط بـه انتشـار کتـاب قـد می‌دهـد، نـه بـه تبلیغـات. بنابرایـن 
»بـه آن‌هـا گفتـم فقـط دویسـت نسـخه‌ی کتـاب را برایـم بفرسـتید، بقیـه‌اش بـا مـن. 
می‌فروشم‌شـان.« او بـا ماشـین خودش به چهل شـهر رفـت و در صد محفـلِ معرفی 
کـرد، از جلسـه‌های انجمن‌هـای کتاب‌خوانـی گرفتـه تـا سـخنرانی  کتـاب شـرکت 
در دانشـگاه‌های بـزرگ. تی‌شـرت‌ها و پیکسـل‌هایی ارغوانی‌رنـگ با تصویرِ دسـتی 
در حال بشـکن زدن سـفارش داد تا در هر توقفگاهِ مسـیر سـفرش آن‌ها را میان مردم 
یع کند. چنان شـورمندانه برای نسـخه‌ی جلدگالینگور کتابش تبلیغ می‌کرد که  توز

دسـت آخـر انتشـارات پنگوئـن حق نشـر نسـخه‌ی جلدمقوایـی‌اش را خرید. 
گـر به فروشِِ نجومـیِِ کتاب نینجامد،  خودتبلیغـی به زحمتـش می‌ارزد و حتی ا
دسـت‌کم باعـث می‌شـود کتـاب آن‌قـدر در بـازار نشـر دوام بیـاورد کـه خوانندگانش 
را پیـدا کنـد. در روزگاری کـه کتاب‌فروشـی‌ها فقـط حـدود سـه هفتـه بـه هـر کتـاب 
گـر در ایـن مـدت بـه فروش نرود، آن را بـه ناشـر برمی‌گرداننـد،  فرصـت می‌دهنـد و ا
دوام آوردن در بـازار نشـر بسیـار مهـم اسـت. لینـدا واتانابـه مک‌فریـن، نویسـنده‌ی 
سان‌فرانسیسـکوییِِ مجموعه‌داسـتان دسـت بـودا، بـرای تبلیـغ کتابـش ظـرف یـک 
مـاه، بـا قطارهـای شـرکت راه‌آهـناََ متـرََک، بـه بیسـت و پنـج ایالـت سـفر کـرد. او در 
کـرد و مهمـان خانه‌هـای دوسـتانش می‌شـد.  مسیـر سـفرش کارگاه‌هـایی برگـزار می‌‌
گنـاه و دسـتور زبـان: هنـر خلـق نثـرِِ شـرارت‌آمیز و  کنسـتانسهِِ یـل، نویسـنده‌ی 
، کارگاه‌های نویسـندگی و دسـتور زبان برگزار می‌کند. از او شنیدم که »هر  تأثیرگذار
بـار کلاسـی برگـزار می‌کنـم، اسـم کتابـم در کاتالـوگ یـا خبرنامـه‌ای مطـرح می‌شـود.« 
دوسـتم مـارک چیلـدرس، نویسـنده‌ی کتـاب یـک می‌سی‌سـی‌پی، برایـم گفتـه 
کـه اوایـل مسـیر حرفـه‌ای‌اش، بـا ماشـین خـودش بـه همه‌جـای کشـور سـفر می‌کرده 
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کـه می‌دیـده، سـری بزنـد و بـا صاحـب  کتاب‌فروشـی‌ای  و سـعی می‌کـرده بـه هـر 
ایالت‌هـای  کتاب‌فروشـی‌های  بـه  فریـژر  چارلـز  کنـد.  خوش‌وبـش  کتاب‌فروشـی 
جنوبـی نامـه می‌نوشـت تـا بـه آن‌هـا بگویـد شـاید رمـان کوهسـتان سـردش برایشـان 
یـه‌ی روتـاری سـخنرانی  کـه در باشـگاه‌های خیر جالـب باشـد. یکـی از دوسـتانم 
می‌کنـد، همیشـه چنـد نسـخه از کتاب‌هایـش را با خود می‌بَـرد تا بعد از سـخنرانی، 
کـرده و  یـکا هـم سـخنرانی  آمر بـرای انجمـن آب‌سـیاه1ِ  او حتـی  را بفروشـد.  آن‌هـا 
می‌گویـد »همیشـه همایش‌هـا و نشسـت‌هایی در شـهر برگـزار می‌شـوند و همـه‌ی 

آن‌هـا بـه سـخنرانی نیـاز دارنـد کـه موضـوع بحـث را عـوض کنـد.« 
یکـی از فرصت‌هـای بـزرگ فـروش کتـاب در ایـالات متحـده کـه عمدتـاً نادیـده 
گرفتـه می‌شـود، شـاخه‌های محلـی سـازمان زنـان یهـودی اسـت. چنیـن گروه‌هایـی 
بـرای سـر زبان انداختن نـام کتاب و فروشـش فوق‌العاده‌اند. همچنیـن می‌توانید با 
باشـگاه‌های کتاب‌خوانـی ارتبـاط برقـرار کنیـد. ارتبـاط باشـگاه‌های کتاب‌خوانـی 
و نویسـنده‌ها‌ بـرای هـر دو طـرف سـود دارد، چـون باشـگاه‌ها مشـتاق میزبانـی از 
نویسـندگان واقعـی در جلسات‌شـان‌ هسـتند و حـرف زدن بـا خواننده‌هـا هـم بـرای 

نویسـنده‌ها لذت‌بخـش اسـت. 

•   ، گ‌نویسـانی مثـل میمـی اسـمارتی‌پنتز کمـک وبالگ‌ بـه فـروش خاطره‌پـردازی:   وبلا

گ‌نویسـی  پملا ریبـن، ونـدی مک‌کلـور و جسـیکا کاتلـر )واشینگتن‌نشـین( از وبلا
کـه در  کُلبـی بـازل سـربازی آمریکایـی بـود  کتـاب رسـیده‌اند.  بـه امضـای قـرارداد 
 ، گـش از تجربه‌هایـش در دوره‌ی تیربارچـی‌ بودنش در عراق می‌نوشـت و بعدتر وبلا
گـی‌اش را بـه کتـاب جنـگ مـن: وقت‌کشـی در عـراق تبدیـل کـرد.  نوشـته‌های وبلا
می‌نوشـت؛  آشـپزی  دربـاره‌ی  جولی/جولیـا«  »پـروژه‌ی  گ  وبلا در  پـاول  جولـی 
کتـاب پرفـروش جولـی و جولیـا منتشـر شـدند و  کـه بعدتـر در قالـب  نوشـته‌هایی 

1 . آب‌سیاه یا گلوکوم نوعی اختلال در عملکرد چشم است که می‌تواند به نابیناییِ درمان‌ناپذیر منجر شود. 
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گ‌نویسی  فیلمی با بازی مریل اسـتریپ هم بر اسـاس این کتاب سـاخته شـد. وبلا
دربـاره‌ی جنـگ  آنلاینـش  روزنوشـت‌های  پَکـس  نـام مسـتعار سلام  بـا  بغـدادی 
عـراق را در کتابـی بـا عنـوان سلام پکـس: روزنوشـت‌های محرمانـه‌ی یـک عراقـی 
معمولـی منتشـر کـرد. آنـا مـاری کاکـس، سـردبیر وب‌سـایت وانکـت، بـه پشـتوانه‌‌ی 
ازای پیش‌پرداختـی  را در  روزهـای سـگی  رمانـش  اولیـن  گ پرخواننـده‌اش،  وبلا

ریوِرهدبوکـز فروخـت.  انتشـارات  بـه  275هـزاردلاری 
دربـاره‌ی  کتابـش  کـه  کنـد  متقاعـد  را  ناشـران  نمی‌توانسـت  اینگمـن  یـت  مر
از خواننـدگان  بنابرایـن  فـروشِ خوبـی خواهـد داشـت.  زایمـان  از  پـس  افسـردگی 
و  اسـت  جـذاب  برایشـان  کتابـی  چنیـن  چـرا  بگوینـد  کـه  خواسـت  گـش  وبلا
پاسـخ‌های آن‌هـا را بـه طرح پیشـنهادی کتابـش ضمیمه کـرد. به این ترتیـب، ثابت 
کـرد همیـن حالا هـم خوانندگانی دارد و توانسـت کتاب تسلاناپذیر را به انتشـارات 

بفروشـد.  سـیل 

آیا خوب است کتاب‌تان را خودتان منتشر کنید؟  ‍◂

، تعداد کتاب‌هایی که خود نویسندگان یا ناشران  . باوکر . آر به گفته‌ی انتشارات آر
کردند به  فعال در بازارهای بسیار خاص در سال 2009 در ایالات متحده منتشر 
صورت  به  کتاب‌ها  این  از  بسیاری  رسید.  عنوان   764448 باورنکردنی  عدد 
اُثرهاوس منتشر شدند.  و  ، اکس‌لیبریس  لولو و در وب‌سایت‌هایی مثل  آنلاین 
( بسیار کمتر بود:  تعداد عنوان‌های منتشرشده به شیوه‌ی سنتی )به کمک ناشر

288355 عنوان. 
گـر صفحـه‌ی  کتـاب مـن بـود. ا کتـاب،  اعتـراف: یکـی از آن 764448 عنـوان 
مربـوط بـه حق نشـر کتـاب را ببینید، عبارت »نسـخه‌ی بازبینی‌شـده« به چشـم‌تان 
می‌خـورد که بی‌دلیل نیسـت. من اولین ویراسـت این کتاب را خودم منتشـر کردم. 
کتاب‌هـای قبلـی‌ام بـه همـان شـیوه‌ی سـنتی منتشـر شـده بودنـد. امـا وقتـی کارگـزار 
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ادبی سـابقم این کتاب را به نیویورک فرسـتاد، ناشـران گفتند کتابم را دوست دارند 
گو به گوش کسـی  امـا چطـور می‌شـود کتـابِ کسـی را کـه اسـمش هم مث اًلدر شـیکا
گویی‌ها فروخـت. حرف‌شـان را می‌فهمیـدم. بایـد اول مشـهور  نخـورده، بـه شـیکا

شـوید و بعـد کتـاب بنویسـید. مـن ایـن واقعیـت کوچـک را نادیـده گرفتـه بودم. 
یا زدم. بالاخره نام هزار نفر را در فهرست  گرفتم و دل به در تصمیم خودم را 
خلیج  منطقه‌ی  در  هم  اسمم  و  داشتم  نویسندگی‌ام  کلاس‌های  هنرجویان 
ستون‌نویس  سال‌ها  چون  بود  آشنا  نسبتاً  خیلی‌ها  برای  سان‌فرانسیسکو 
روزنامه‌هایش بودم. خودنشری، از بعضی جهات، گزینه‌ای آسان و بی‌دردسر شده 
است؛ دست‌کم برای من این‌طور به نظر می‌رسید. وقتی قرار است تبلیغات بر 
کتاب را خودتان منتشر نکنید تا همه‌ی سودش به  عهده‌ی خودتان باشد، چرا 

شما برسد؟ 
شـکی نیسـت کـه اولیـن قدم‌هـا در ایـن مسـیر سـاده‌اند. کتاب‌تـان را در یکـی 
از وب‌سـایت‌های انتشـار اینترنتـی کتـاب، بارگـذاری می‌کنیـد و یـک هفتـه بعـد، 
کتاب‌هـای منتشرشـده فـرق چندانـی  کـه بـا دیگـر  کتابـی بـه دسـت‌تان می‌رسـد 
نـدارد. گاهـی کل هزینـه‌اش هشـت دلار می‌شـود، یعنـی کمتـر از هزینـه‌ی پرینـت 

گرفتـن از نوشـته‌تان در مغـازه‌ای محلـی. 
کـردنِ  کـه دوسـت دارم بـرای ذوق‌زده  ینـه اسـت  کار چنـان آسـان و کم‌هز ایـن 
نویسـندگانی کـه روی نوشته‌شـان کار کـرده‌ام، فایـل کتاب‌شـان را در یکـی از ایـن 
کتابـی  کار را در شـکل و شـمایلی شـبیه  کنـم و حاصـل  وب‌سـایت‌ها بارگـذاری 
منتشرشـده برایشـان بفرسـتم. چنیـن کاری بـرای روحیـه دادن بـه خودتـان در مسـیر 
طولانـی و پرزحمـتِ نوشـتن کتـاب هـم خـوب اسـت: نسـخه‌ای از نوشـته‌تان را در 
قالب کتاب برای خودتان بفرسـتید. وقتی چیز ملموسـی در دسـت داشته باشید، 
رؤیـای شـما زنـده می‌مانـد. به علاوه، ایـن کار کمک‌تـان می‌کنـد از دریچـه‌ای نو به 

کنیـد.  نوشـته‌هایتان نـگاه 
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« اسـت،  گـر می‌خواهیـد شـکل و شـمایلِ کتاب‌تـان داد نزند »دست‌سـاز البتـه ا
کارتـان فقـط بـه بارگـذاری سـاده‌ی فایـل کتـاب خلاصـه نمی‌شـود. کیفیـت چـاپ 
گـر جلدشـان را خم  و صحافـی چنیـن کتاب‌هایـی آن‌قدرهـا خـوب نیسـت )مث اًلا
کنیـد، خمیـده می‌ماننـد( و کتـاب را هـم از طریـق فدکـس، کـه پـول خـون پـدرش را 

می‌گیـرد، برایتـان می‌فرسـتند نـه بـا پسـت کـه خیلـی ارزان‌تـر تمـام می‌شـود. 
کتابم را ویرایش  کردم تا  کردم این بود: ویراستارهایی استخدام  که من  کاری 
کنند و از طراحی حرفه‌ای هم خواستم، در ازای پول، جلد و هویتی بصری برای 
کتاب طراحی کند. او فایل پی‌دی‌اف کتاب را برای چاپخانه‌ای که در مینیاپولیس 
کتاب به من  کرد. سه هفته بعد، چاپخانه هزار نسخه از  کرده بودم، ایمیل  پیدا 
تحویل داد. هزینه‌ی چاپ و حمل هر نسخه از کتاب 2/61 دلار تمام شد. کامیونی 
بیرون خانه‌ام دوبله پارک کرد و من و راننده‌اش با هم کارتن‌های کتاب‌ها را کنار 
در  که  باغبانی‌ای  وسایل  یا  قلم‌موها  به  تا مدتی، حتی  پارکینگ چیدیم.  دیوار 
پارکینگ نگه می‌داشتیم هم دسترسی نداشتم. راستش، تازه وقتی انبوه کارتن‌ها 
را جلوی چشمم دیدم، به ذهنم رسید باید راهی برای خالی کردن این کارتن‌ها پیدا 
کنم و کتاب‌ها را یکی‌یکی به دست خواننده‌ها برسانم. آن هم منی که وقتی کلاس 
سوم بودم حتی نمی‌توانستم چند بسته پودر نوشیدنی کول‌اِید به هم‌کلاسی‌هایم 

بفروشم و ازشان می‌پرسیدم »تو که کول‌اید نمی‌خوای؟ نه؟«.
البته سعی خودم را کردم. دوستی تا کتاب‌فروشی بوکز‌اینکورپریشن در خیابان 
کالیفرنیـای سان‌فرانسیسـکو همراهـی‌ام کرد. وقتی وارد کتاب‌فروشـی شـدم، مردی 
کـه پشـت پیشـخان بـود، فرمـی مقابلـم گذاشـت تا بـا امضـا کردنـش قبول کنـم فقط 
گـر کتاب‌هـا فـروش رفتنـد، بقیـه‌اش را  قسـمتی از پـول کتاب‌هایـم را اول بدهنـد و ا
هـم پرداخـت کننـد. پنج جلـد کتاب از مـن خریدند و مدتـی بعد تمـاس گرفتند تا 
بـاز هـم برایشـان کتـاب بفرسـتم. امـروزه خیلـی از کتاب‌فروشـی‌ها بـرای بده‌بسـتان 
بـا نویسـندگانی کـه خودشـان اثرشـان را منتشـر کرده‌انـد چنیـن فرم‌هایی دم دسـت 
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کتاب‌فروشـی‌های دیگـر فروختـم امـا دلـم راضـی  کتـاب هـم بـه  دارنـد. تعـدادی 
نمی‌شـد مدتـی بعـد بـه آن‌هـا تلفـن کنـم و بپرسـم بـاز هـم کتـاب می‌خواهنـد یـا نـه. 

نوشـتنِ صورت‌حسـاب هـم برایـم سـخت بـود. 
کتـاب را بـرای فـروش در وب‌سـایت آمـازون  بالاخـره فهمیـدم چطـور می‌توانـم 
بگـذارم. بایـد بگویـم کار خیلـی آسـانی اسـت و کتابم آن‌جـا خوب فـروش می‌رفت. 
، کارتن‌های پر از کتاب  سـخت‌ترین قسـمتِ کار این بود که هر چند وقت یک بار
را بـردارم و بـه دفتر پسـت ببرم. با ایـن حال، آمازون کار را راحـت می‌کند چون وقتی 
یـع اسـت. نمی‌توانی راه  کتابـت را خـودت منتشـر می‌کنـی، مهم‌ترین مسـئله‌ات توز
گـر کتابـت توجـه  بیفتـی و بـه تک‌تـک کتاب‌فروشـی‌های کشـور سـر بزنـی. حتـی ا
خواننـده‌ای را جلـب کنـد، خواننـده نمی‌توانـد آن را در کتاب‌فروشـی‌ها پیـدا کنـد. 
تازه، خودِ جلب توجه خواننده هم کار دشـواری است چون کتابخانه‌های عمومی 
کتابی را که ناشـرش خودِ نویسنده باشـد نمی‌خرند، مرورنویس‌های مطبوعات این 
کتاب‌هـا را یکراسـت تـوی سـطل زبالـه می‌اندازنـد و کتاب‌فروشـی‌ها هـم میلـی بـه 

برگـزاری مراسـم »امضـای کتـاب« بـرای چنیـن کتاب‌هایـی ندارند. 
بنابراین، سـخت اسـت که همـه‌ی کارهایی را که ناشـران بـرای ویرایش، چاپ، 
یـع کتـاب می‌کننـد، خودِ نویسـنده انجام دهـد. با این حال، خودنشـری  تبلیـغ و توز
گاهـی کار موجـه و معقولـی اسـت. گاهـی، مدتـی بعـد از آن‌کـه نویسـنده کتابـش را 
منتشـر می‌کنـد، ناشـری سـراغش می‌آیـد؛ اتفاقـی کـه بـرای همیـن کتـاب هـم افتاد. 
نمونـه‌ی دیگـرش ماجـرای لیـزا جنُوا اسـت که مـدرک دکتـری‌اش را از هـاروارد گرفته 
بـود و رمانـی دربـاره‌ی زنی درگیـر مراحل ابتدایـی آلزایمر نوشـته بود. وقتـی کارگزاران 
کتابـش را  کـه لیـزا سـراغ داشـت، رمانـش را نپذیرفتنـد، خـودش  ادبـی و ناشـرانی 
منتشـر کـرد. لیـزا کتاب‌هـا را در صندوق‌عقـب ماشـینش می‌گذاشـت و بـه مـردم 
می‌فروخـت. اسـم کتـاب سـر زبان‌هـا افتاد، ناشـری تصمیـم گرفت منتشـرش کند و 

کتـاب همچنـان آلیـس بـه فهرسـت پرفروش‌هـای نیویورک‌تایمـز راه یافـت. 
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ید و لازم نیســت راهی برای  گر امکان دسترســی مســتقیم بــه بازار هــدف را دار ا
جلــب توجــه افکار عمومــی به کتاب‌تــان پیــدا کنید، خودنشــری می‌توانــد بهترین 
گزینــه باشــد. مــن بــا دیویــد گاتفریــد همــکاری کــرده‌ام کــه در خاطره‌پــردازی‌اش 
بــا عنــوان از حــرص تــا حفــظ می‌گویــد چگونــه ساخت‌وســازِ ســبز دغدغــه‌اش 
شــده. او تصمیــم گرفــت کتابــش را خــودش منتشــر کنــد و شــورای ساخت‌وســاز 
کــرد  کــه خــودش بنیان‌گــذارش بــود، را راضــی  ســبزِ ایــالات متحــده، ســازمانی 
هزینه‌هــای انتشــار کتــاب را بپــردازد و آن را در همایش‌هایــش بفروشــد. دیوید هم، 
مثــل خیلــی از نویســندگان دیگــری کــه کتاب‌شــان را خودشــان منتشــر کرده‌انــد، 
متوجــه شــد رســاندنِ کتــاب بــه کتاب‌فروشــی‌ها دشــوار اســت امــا از طریــق روابــط 
و وب‌ســایتش ظــرف چهــار مــاه همــه‌ی پنج‌هــزار نســخه‌ی چــاپ اول کتابــش را 
فروخــت کــه موفقیــت چشــم‌گیری اســت. از آن زمــان، کتــاب ســی‌هزار دلار ســود 
نصیــب دیویــد کــرده و حــالا دیویــد بــرای انتشــار دومیــن کتابــش زندگــی ســبز مــن 

ــاده می‌شــود. آم
گـر در بـازار  از این‌هـا گذشـته، کتابـی کـه خـود نویسـنده منتشـرش کـرده، حتـی ا
 ، بـه موفقیـت چشـم‌گیری نرسـد، می‌توانـد بـرای نویسـنده سـودمند باشـد. لـی پرایـر
یکی از هنرجویانم، کتابش کارآفرینِ کاردان را خودش منتشر کرد و می‌گوید انتشار 
همین کتاب باعث شـد اسـتاد پاره‌وقت دانشـگاه تولین شـود و مزایـای دیگری هم 
یـد. او هـم صدهـا جلـد از کتابـش را از طریـق  نصیبـش کـرد کـه بـه زحمتـش می‌ارز

وب‌سـایت آمـازون فروخـت. 

اگر مادرم کتابم را بخواند چه؟   ‍◂

خواننـده‌ی  را  یـادی  ز غریبه‌هـای  می‌تواننـد  کـه  زدیـم  حـرف  کارهایـی  دربـاره‌ی 
کتاب‌تـان کننـد. حالا بایـد درباره‌ی این موضوع هم حرف بزنیم که غیر از شـما چه 
کسـان دیگـری در کتاب‌تـان هسـتند و درباره‌شـان چـه گفته‌ایـد. دربـاره‌ی خودتـان 
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می‌توانیـد هـر چـه دل‌تـان می‌خواهـد بگوییـد. می‌توانیـد بـه همـه‌ی دنیـا بگوییـد 
کارِنـا روی قبـر پدرتـان رقصیده‌ایـد.  مورفیـن قـوت غالب‌تـان بـوده یـا بـا آهنـگِ ما
کـه نورافکن‌تـان روی زندگی‌شـان می‌افتـد چـه؟ آیـا  امـا دربـاره‌ی آدم‌هـای دیگـری 
خواهرتـان خوشـش می‌آیـد بـه همـه بگوییـد تامپون‌هایـش را از بـالای پرچیـن بـه 
حیـاط همسـایه پرت می‌کرده؟ مطمئنـاً نمی‌خواهید همه بفهمنـد مادرتان عادت 
کریسـمس دیگـران را بـدزدد. می‌خواهیـد؟  پنزرهـای تزئینـی درخـت  داشـته خنزر
رمـان‌  در  پرده‌پوشـی،  اندکـی  »بـا  را  تجربه‌هایشـان  نویسـنده‌ها  زمانـی 
چنیـن  نویسـندگان  کـه  خویشـاوندانی  می‌کردنـد.  بازگـو  زندگی‌نامه‌ای«شـان 
می‌توانسـتند  می‌کردنـد،  آن‌هـا  بـه  یـح‌،  صر هـم  قـدر  هـر  اشـاره‌ای،  رمان‌هایـی 
خودشـان را بـه بی‌خیالـی بزننـد و بگوینـد »انـگار من آدمـی‌ام که با پول شیرخشـکِ 
بچـه، بـرای خـودم نوشـیدنی بخـرم تا خـوش بگذرانـم. این دختـر عجـب خیالبافی 
اسـت.« حـالا این‌جـور نوشـته‌ها را خاطره‌پردازی یا جسـتار شـخصی می‌نامیم. منِ 
نویسـنده از پشـت پرده بیرون می‌آیم و می‌گویم همه‌ی ماجراهـای خاطره‌پردازی یا 
جسـتارم واقعـاً بـرای مـن، بـرای مـا، اتفـاق افتاده‌انـد. ممکن اسـت خیلـی از رازهای 
مگـوی خانوادگـی فـاش شـوند. بنابرایـن، پیـش از آن‌کـه کتـاب منتشـر شـود و کار از 
کار بگـذرد، بایـد تصمیـم بگیریـد می‌خواهیـد رازهـای مگـوی چـه کسـانی را فـاش 

 . کنیـد و چقـدر
گـر نگـران هسـتید کـه آدم‌هـای دیگـرِ کتاب‌تـان بـا روایـت شـما از  بـا ایـن همـه، ا
رخدادهـا موافق نباشـند، نگران نباشـید. همیشـه یادتان باشـد: آنچـه اهمیت دارد 
اتفاقـی نیسـت کـه برایتـان افتـاده، اتفاقـی اسـت کـه فکـر می‌کنیـد برایتـان افتـاده. 
آنچـه اهمیـت دارد چیـزی اسـت کـه در خاطرتـان مانـده و این‌کـه چـرا ایـن اتفـاق را 
یـد. هر قصه‌ای درباره‌ی اتفاق‌هـای رخ‌داده فقط  بـه این شـکلِ خاص به یاد می‌آور
یـک روایـت از آن اتفاق‌هـا اسـت. آنیتـا هیل‌هـا روایـت خودشـان را دارنـد و کلرنـس 
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تامس‌هـا روایـت‌ خودشـان را.1 حقیقت شـبیه بلورهای برف اسـت؛ هیـچ دو بلوری 
یکسـان نیسـتند. امـا خاطـره بـه ‌قلوه‌سـنگ می‌مانـد. خاطـره یعنـی روایـت شـما از 

آنچـه برایتـان اتفـاق افتـاده. 
یَـن،  یکـی از پی‌رنگ‌هـای فرعـی تنـگ در آغوشـم بگیـر دربـاره‌ی پـدرم بـود. ادر

خواهـر دوقلویـم، بعـد از خوانـدن ایـن کتـاب،  بـرای مـادرم نوشـت

کـه رخدادهـا چقـدر  کتـاب ادِر را می‌خوانـدم، مـدام حیـرت می‌کـردم  وقتـی 
متفـاوت در ذهـن مـن و ذهـن ادر ثبـت شـده‌اند. اولش هـی به خـودم می‌گفتم 
کتـاب  کـه رفتـم، متوجـه شـدم ایـن  کـه این‌جـوری نبـود« امـا جلوتـر  »ماجـرا 
کتـابِ مـن نیسـت. در بعضـی از ماجراهـای مربـوط بـه بابـا، ادر خـودش را 
قهرمـان قصـه کـرده، جـوری کـه بـه نظـرم دقیـق و درسـت نیسـت. امـا کتـاب 
کتـابِ ادر اسـت و فکـر می‌کنم می‌تواند خودش را قهرمـان قصه‌ کند. من هم 

وقتـی کتـاب خـودم را بنویسـم، می‌توانـم خـودم را قهرمـان قصـه کنـم. 

گرفتـن اطرافیان‌تـان، بخوانیـد. بـرای  کتاب‌‌تـان را، بـا در نظـر  حـالا وقتـش رسـیده 
گرِ هویت‌شـان را تغییر دهید  حفـظ حریم شـخصی آن‌هـا، می‌توانید جزئیات افشـا
یـا حرفـی از ایـن جزئیـات نزنیـد. می‌توانیـد نـام دوسـتان‌تان را عـوض کنیـد یـا نـام 
خویشـاوندان‌تان را نگوییـد، مث اًلبنویسـید »خالـه‌ام گفـت«. می‌توانیـد شـخصیت 
یـا  کنیـد.  برادرشـوهرتان  را جایگزیـن  دان  اسـم  بـه  »مهندسـی چهل‌وچندسـاله« 
کـه از زبـان یـک شـخصیت شـنیده‌اید، از زبـان شـخصیتی  می‌توانیـد قصـه‌ای را 
گـر جنسـیت شـخصیت‌ها بـرای قصـه مهـم نیسـت، می‌توانیـد  دیگـر نقـل کنیـد. ا
گـر روانـکاوی داشـته‌اید کـه بـه نظرتـان زنِ  جنسیت‌شـان را هـم تغییـر دهیـد. مث اًلا
خل‌وضعـی بـوده، می‌توانیـد او را مـرد کنیـد. در خاطره‌پـردازی مـن، فقـط نام‌هـای 
خویشـاوندان نزدیـک و خواهرهـا و برادرهایـم واقعی‌انـد و بقیـه‌ی نام‌هـا را عـوض 

کلرنـس تامـس بـرای  یـان بررسـی صلاحیـت  کـه سـال 1991، در جر 1 . آنیتـا هیـل حقوق‌دانـی آمریکایـی اسـت 
عضویـت در دیـوان عالـی ایـالات متحـده، تامـس را بـه آزار جنسـی متهـم کـرد. تامـس می‌گفـت روایـت هیـل از 

رخدادهـا حقیقـت نـدارد، و در نهایـت هـم صلاحیتـش تأییـد شـد.  
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واقعـاً  و تغییـر اسـمش  مُرگـن اسـم بی‌نقصـی داشـت  البتـه دوست‌پسـر  کـرده‌ام. 
برایـم سـخت بـود. 

را  کتابـی  بـار پیش‌نویـس  یـک  بـه جـای حـذف جزئیـات، تغییرشـان دهیـد. 
گرِ هویـت اطرافیانـش را  کـه نویسـنده‌اش نـه تنهـا همـه‌ی جزئیـات افشـا خوانـدم 
حـذف کـرده بـود، بلکـه حتـی نگفتـه بـود در چـه کشـوری بـزرگ شـده. ایـن رویکـرد 
تضمیـن می‌کنـد میانه‌ی نویسـنده بـا خویشـاوندانِ غضبناکش به هم نخـورد چون 

کـه اص اًلبـه مرحلـه‌ی انتشـار نمی‌رسـد.  قصـه‌اش چنـان پرابهـام می‌شـود 
البته پنهان کردن هویتِ خویشـاوندانِ نزدیک سـخت اسـت. نمی‌شود بگویید 
»پـدرم، کـه این‌جـا او را نِـد می‌نامیـم...«. وقتـی تنـگ در آغوشـم بگیـر منتشـر شـد، 
برخـورد مـادرم عالـی بـود. لازم نبـود نامـه‌ی خواهـرم را بخوانـد چـون خـودش خـوب 
کسـی  کار می‌کـرد و وقتـی  کتاب‌فروشـی  گفتـه‌ام. در  او  از  کتابـم  می‌دانسـت در 
کتابـم را می‌خریـد، مـادرم پیشـنهاد می‌کـرد کتـاب را برایـش امضـا کنـد. امـا کتابم را 
هیچ‌وقـت نخوانـد. همان‌جـوری هم سـاعت‌ها در نقش مادرِ نویسـنده ظاهر شـده 

بـود و نمی‌خواسـت بـا خوانـدن کتابـم از دسـتم عصبانـی شـود. 
امـا همـه‌ی مـا آن‌قـدر خوشـبخت نیسـتیم کـه خواننده‌هایمـان بالغانه حسـاب 
خودشـان را از حسـاب شـخصیت‌های کتـاب جـدا کننـد یـا از این‌کـه در کتـاب 
اشـاره‌ای بـه آن‌هـا کرده‌ایـم ذوق کننـد )بلـه، چنیـن خواننده‌هایی هم کم نیسـتند( 
و  را می‌رنجانـد  کسـی  ماجرایـی  بازگویـیِ  گـر  ا نباشـد.  اص اًلعیـن خیال‌شـان  یـا 
گفتنـش هـم بـرای قصه‌تـان ضـروری نیسـت، حذفـش کنیـد. وقتـی قصـه دربـاره‌ی 
تجربه‌ی شـما از شـش سـال زندگی در نپال اسـت، چرا باید بگویید برادرتان مدتی 
زندانـی بـوده اسـت؟ بـرادر شـما هـم، مثـل همـه‌ی مـا، هـر چـه بتوانـد می‌کنـد تـا در 
خلـق تصویـری کـه از خودش بـه جهان عرضـه می‌کند، نقشـی تعیین‌کننده داشـته 
باشـد و می‌خواهـد ایـن نقـش را حفـظ کنـد. پـس بایـد چـه کنیـد؟ منتظـر بمانیـد تا 

همـه‌ی خویشـاوندان‌تان بمیرنـد؟ 
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گزینه‌های پیشِ رو  ‍◂

یـد، بایـد دربـاره‌ی جنبه‌هـای  گزینه‌هایـی پیـش رو دار پیـش از آن‌کـه ببینیـم چـه 
از  پرهیـز  بزنیـم.  در خاطره‌پردازی‌تـان حـرف  دیگـران  نـام  ذکـر  قانونـیِ  و  حقوقـی 
رنجانـدن دیگـران بـا حرف‌‌هایـی کـه در کتاب‌تـان می‌زنیـد هم بـه وجـدان و نزاکت 
گوسـتن بـروز  شـما مربـوط اسـت و هـم بـه جنبه‌هـای حقوقـی موضـوع. خانـواده‌ی آ
ـــ از  به‌خاطـر بعضـی از جزئیاتی کـه در خاطره‌پردازی‌اش دویدن بـا قیچی گفته بود ـ
جملـه این‌کـه وقتی شش‌سـاله بوده، پـدرش پیشـانی‌اش را با ته‌سـیگار سـوزانده‌ــــ از 

او شـکایت کردنـد. 
نویسـنده  از  بابـت تصویـر ترسیم‌شـده‌ی یـک شـخصیت  این‌کـه بشـود  بـرای 
آسـان  خواننـده خیلـی  کـه  باشـد  دقیـق  بایـد چنـان  تصویـر  ایـن  کـرد،  شـکایت 
سـرطان  بـوده  قـرار  کـه  اسـت  پزشـکی  همـان  قصـه  بی‌کفایـتِ  پزشـک  بفهمـد 
پسـتان راوی را درمـان کنـد. ممکـن اسـت ناشـر از اعضـای خانواده‌تـان بخواهـد بـا 
امضـای رضایت‌نامـه‌ای رسـمی، اعلام کننـد مخالفتـی بـا انتشـار کتـاب ندارنـد؛ 
کاری کـه ناشـر مـن هـم کـرد. شـوهر سـابقم، شـوهر فعلـی‌ام و هـر دو فرزنـدم چنیـن 
، ناشـر از مـن نخواسـت از مـادرم هـم  کردنـد. خـدا را شـکر رضایت‌نامـه‌ای امضـا 
چنیـن رضایت‌نامـه‌ای بگیـرم چـون در آن صـورت، مـادرم می‌گفـت »موافـق نیسـتم 
« و مجبـور می‌شـدم نقطـه‌ی عطـف قصـه‌ام را حـذف کنم؛ صحنه‌ای کـه در آن  ادر

گـر سـربه‌راه نشـود، کل خانـواده از او می‌رنجنـد.  مـادرم بـه مرگـن می‌فهمانَـد ا
گر درباره‌ی واکنش افرادی که نام حقیقی یا حتی مستعارشان را در کتاب‌تان  ا
کـه بـه طـور تخصصـی در حـوزه‌ی  آورده‌ایـد نگـران هسـتید، بـد نیسـت بـا وکیلـی 
قوانیـن نشـر کار می‌کنـد، مشـورت کنیـد. دسـت‌کم، بایـد موضـوع را بـا کارگـزار ادبی 

ید.  و ناشـرتان در میـان بگذار
یـان قـرار گرفته‌اند اما  خـب، حـالا فـرض کنیم کارگـزار ادبی و ناشـرتان هم در جر
موضـوع واکنش‌هـای احتمالـی خویشـاوندان رنجیده‌خاطـر یـا افـراد دیگـری کـه در 
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کتـاب بـه آن‌هـا اشـاره کرده‌ایـد، همچنـان نگران‌تـان می‌کنـد. چنـد گزینـه پیـش رو 
یم.  یـد کـه در ادامـه نگاهـی گـذرا بـه آن‌هـا می‌انداز دار

در   • کـه  بگوییـد  نویسـنده،  یادداشـت  در  نویسـنده:  یادداشـت  در  طـرح موضـوع 

بازگویـی ماجراهـا بـه حافظه‌تـان متکی بوده‌اید یا شـاید بعضـی از خویشـاوندان‌تان 
بـا روایـتِ شـما از رخدادهـا موافـق نباشـند. بـه ایـن ترتیـب، پدرتـان فرصتـی خواهـد 
گـر این‌طـور نباشـد. مثلاً  یافـت تـا بگویـد همه‌چیـز را از خودتـان درآورده‌ایـد، حتـی ا
نویسـنده‌ای در یادداشـتش می‌گویـد »بـرای حفـظ حریـم شـخصی دیگران، اسـم‌ها 
کـردن  کـرده‌ام. بـرای جاندارتـر  را تغییـر داده‌ام و ویژگی‌هـای هویتـی را دسـتکاری 
روایـت، گاهی چند رخداد را با هم آمیخته‌ام و جاهای خالی صحنه‌ها و جزئیات 
فراموش‌شـده را بـا قـوه‌ی تخیلـم پـر کـرده‌ام. همچنیـن گفت‌وگوهـای نقل‌شـده در 
کتـاب را بـا اتکا به حافظه‌ام بازآفرینی کرده‌ام و قطعـاً همه‌ی الفاظ و کلمه‌ها دقیق 

در خاطـرم نمانده‌انـد.«

بـه   • را  کتاب‌هایـش  می‌گویـد  رمان‌نویـس  دیلاردِ  انـی  بگیریـد:  اجـازه  دیگـران  از 

خویشـاوندانش می‌دهـد تـا بخواننـد و هـر چیـزی را کـه برایشـان خوشـایند نیسـت 
خـط بزننـد )البتـه بد نیسـت بگوییم که آخریـن رمان دیلارد توصیفی اسـت از یک 
گِـرز نسـخه‌ی اولیـه‌ی اثـری غم‌انگیـز از نبوغـی بهـت‌آور را بـرای  (. دِیـو اِ چشـم‌انداز
آدم‌هایـی کـه در کتابـش به آن‌ها اشـاره کرده بود فرسـتاد تا اصلاحش کننـد. به قول 
گـرز در  یـد چـه کسـانی را عصبانـی کنیـد.« ا یـد حاضر خـودش »بایـد تصمیـم بگیر
ویراسـت اول کتابـش حتـی شـماره‌تلفن بعضـی از افـراد را هـم ذکـر کـرده بـود، گرچه 

کـرد.  در ویراسـت‌های بعـدی حذف‌شـان 
بـا ایـن حـال، گاهـی اجـازه خواسـتن از کسـی کـه دوسـت‌تان دارد بـه باج‌گیـریِ 
عاطفـی شـبیه می‌شـود. شـما از آن‌هـا اجـازه می‌خواهیـد اما مگـر می‌توانند به شـما 
کنـم  کتـاب رو نوشـتم. اجـازه مـی‌دی منتشـرش  نـه بگوینـد؟ »ببیـن، مـن کل ایـن 
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؟« وقتـی نسـخه‌ی اولیـه‌ی تنـگ در آغوشـم بگیـر را بـه مرگن نشـان  یـا بندازمـش دور
گاهـی برایـم عـذاب‌آور بـود. گاه بـودم و ایـن آ دادم، از ایـن موضـوع آ

پاتریشـیا همپـلِ خاطره‌پـرداز در جسـتاری بـا عنـوان »رازهـای دیگـران« تعریـف 
می‌کنـد شـعری دربـاره‌ی مـادرش سـروده و در آن، ابتلای مـادرش بـه صـرع را فـاش 
، بـه مادرش کمـک کرده  کـرده. همیشـه تصـور می‌کرده با سـرودن و انتشـار این شـعر
از شـرِ رازی آمیختـه بـه شـرم راحـت شـود. امـا بعـد متوجه شـده که مادرش همیشـه 
از ایـن شـعر بیـزار بـوده و بـا ایـن حـال، اجازه داده منتشـر شـود چـون می‌خواسـته به 
دختـرش کمـک کنـد نویسـنده‌ای موفـق شـود. همپـل در جسـتاری که سـال‌ها بعد 
نوشـته، می‌گویـد »حـالا تلاش می‌کنـم بـه یـاد بیـاورم اص اًلاحساسـاتش برایـم مهـم 
بودنـد یـا نـه.« او بـرای این‌کـه مـادرش را راضـی کنـد اجـازه‌ی انتشـار شـعر را بدهـد، 
گـر بخـوای، حذفش می‌کنـم ]حالا بـه ضربه‌ی آخـر می‌رسـیم:[ اما  گفتـه بـود »واقعـاً ا

بهتریـن شـعر کتابمه.«

ید و می‌توانید مقداری   • کتاب‌تان پولی درمی‌آور با پول راضی‌شان کنید:    شما از 

از آن را بذل و بخشش کنید. دیوید سداریس در مجموعه‌جستار برهنه درباره‌ی 
مرگ مادرش در اثر سرطان و اولین عادت ماهانه‌ی خواهرش نوشته است. او در 
مصاحبه‌ای با نیویورک‌تایمز گفته »ناشر می‌خواست از همه امضا بگیرد که از من 
که شد، پشته‌ی بزرگی از هدیه‌های جورواجور  کریسمس  کرد.  شکایت نخواهند 
کافیه  گفتم "همه بیایید. این هدیه‌هاتون، اینم فرم رضایت‌نامه‌.  کردم و  درست 

این‌جا رو امضا کنید."« 
گرفتم،‌  که بابت خاطره‌پردازی‌ام درباره‌ی مرگن  من ده درصد حق‌التألیفی را 
به خودش دادم. پسرم پاتریک می‌گفت باید به او هم پولی بدهم چون »اگه این‌قدر 

بچه‌ی خوبی نبودم، کتابت یه مشت خط‌خطیِ روان‌پریشانه می‌شد.« 

اسـت   • ممکـن  چـون  متنفرنـد.  مسـتعار  اسـم  از  ناشـرها  را تغییـر دهیـد:   نام‌تـان 

بخواهنـد بـرای معرفـی کتاب‌تـان سـفر کنیـد و در فعالیت‌هـای تبلیغاتـی شـرکت 
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گـر قـرار باشـد هویـت حقیقی‌تـان مخفـی بمانـد، چنیـن کارهایـی سـخت  کنیـد و ا
گذشـته، حـرف زدن از پشـت نقـاب چـه لطفـی دارد؟  می‌شـوند. از ایـن 

یـد، می‌توانیـد در فراینـدی قانونـی، اسـم‌تان را  گـر هیـچ چـاره‌ی دیگـری ندار ا
، بنـا بـه دلایلـی، فکـر می‌کـرد اف‌بـی‌آی هنـوز دنبـال پـدرِ  تغییـر دهیـد. لیـزا مایکلـز
در  کودکـی‌اش  دربـاره‌ی  را  شـکاف  کتـابِ  وقتـی  بنابرایـن،  اسـت.  هواشناسـش 
کـرد. حتـی  خانـواده‌ای افراطـی در دهـه‌ی 1960 نوشـت، همـه‌ی اسـم‌ها را عـوض 
« تغییـر داد و  اسـم خـودش را. او بـه شـکل قانونـی نـام خانوادگـی‌اش را بـه »مایکلـز
شـوهرش هـم همیـن نـام خانوادگـی را بـرای خـودش انتخـاب کـرد. بـه ایـن ترتیـب، 

گرفـت.  خانـواده‌ی مایکلـز پـا 

 اصلاً کتـاب را ننویسـید:   مارتـا شـریل قـراردادی امضـا کـرد تـا دربـاره‌ی پـدرش کـه از   •

متخصصان سرشـناس نظرسـنجی بود، خاطره‌پردازی کند. اما در میانه‌ی تحقیق 
بـرای نوشـتن کتـاب،‌ بـه تعبیـر خـودش در مصاحبـه‌ای بـا نیویورک‌تایمـز »راز بزرگـی 
برملا شـد.« مارتـا هـم از فرصـت سـودآور و شهرت‌سـازِ خاطره‌پـردازی صـرف‌ نظـر 
کـرد و در عـوض، رمانـی بـه اسـم ویرانه‌هـای کالیفرنیـا نوشـت. آن‌طـور کـه خـودش 
می‌گوید »به گمانم می‌توانسـتم آن خاطره‌پردازی را بنویسـم. کتاب تکان‌دهنده‌ای 

می‌شـد و حسـابی سـروصدا می‌کـرد... امـا مـن خیلـی بـه خانـواده‌ام وابسـته‌ام.«
ایـن همـه زحمـت بکشـی، کتـاب بنویسـی، منتشـرش کنـی، و دسـت آخـر هـم 
نگـران واکنـش کسـانی کـه درباره‌شـان نوشـته‌ای باشـی؟ اص اًلمـا نویسـنده‌ها چـه 
یم؟ برای یافتن پاسـخ سـؤال،  یم که خودمان را این‌قدر به عذاب می‌انداز دردی دار

سـراغ یادداشـت پایانـی کتـاب برویـد. 






